
  ...روزي به زودي

  

انتهاي آوچه ي بن بست، آليدش را توي در چرخاند و . پري سيما قد آوچه را آرام آمد

دُرنا پيردختر حميده خانم، با جاروي دسته بلندي مشغول جارو آردن برگهاي . وارد شد

  . با ديدن پري سيما بدون عكس العمل خاصي به آارش ادامه داد. خشك حياط بود

آقـاي مظهـري شـوهر حميـده     . بي توجـه از آنـارش رد شـد و وارد شـد    پري سيما هم 

  . خانم داشت روزنامه مي خواند

آقـاي غيـاثي روي مبـل    . صديقه خانم جلوي تلويزيون نشسته بود و بـافتني مـي بافـت   

راحتي چرت ميزد و اقدس خانم و مرضـيه خـانم مشـغول صـحبتهاي تمـام نشدنيشـان       

  . بودند

طلعـت خـانم از دستشـويي بيـرون آمـد و      . بينشان رد شد پري سيما سلامي آرد و از

  ؟بيرون چه خبر بود پري: ند، پرسيددرحالي آه دستهاي خيسش را توي هوا مي تكا

  .تازه اي نبود: پري سيما سري تكان داد و گفت

وارد . نگــاهش لحظــه اي روي نگــين درشــت انگشــتر طلعــت خــانم مانــد و بعــد رد شــد

  . اتاقش شد و در را بست

خانه اي آه اتفاقاً خانـه ي سـالمندان شـده    . نجا يك خانه ي سالمندان خصوصي بوداي

حميده خـانم همـين جـوري از اينجـا و آنجـا چنـد نفـري از        . بود، نه با برنامه ريزي قبلي

ــاچيزي از      ــغ ن ــال دريافــت مبل ــود و در قب ــرده ب آشــناهاي پيــرش را دور خــودش جمــع آ

حـال آن آـه خـودش هـم حـدود      . ي مـي آـرد  بـه آنهـا رسـيدگ    ،خودشان يا فرزندانشان

در جواني بيوه شده بود و حـدود ده  . ولي هنوز سر حال بود. شصت و پنج سال داشت

سال پيش با آقاي مظهري آه پنج شش سالي از خودش مسـن تـر بـود، ازدواج آـرده     

  . دُرنا حاصل ازدواج اولش بود. بود



مادرش مـي آمـد همـه را چـك      دآتر وحيد هم هر هفته آه به ديدن ،پسر صديقه خانم

در آپارتمان آوچك او با وجود زن و سه تـا  . مي آرد و اگر لازم بود نسخه اي مي نوشت

صديقه خانم هم ترجيح مي داد اينجـا باشـد و   . بچه، جايي براي مادرش وجود نداشت

 بقيـه حداقل اينجا، به واسـطه ي پسـرش، احتـرامش از    . غرغرهاي عروسش را نشنود

  .بيشتر بود

غير از پري سيما آـه در آـودآي مـادرش را از    . بقيه هم مشتريهاي معمولي آنجا بودند

و پدرش به خاطر ماموريتهاي تمام نشدني اش، هر وقت خانـه نبـود او   . دست داده بود

ماهيانـه هـم مقـداري بـه او مـي      . را به حميده خانم آه همسايه شان بود، مي سپرد

. رده ساله شد، پدر از آخرين ماموريتش برنگشتبالاخره وقتي پري سيما چها. پرداخت

با شنيدن خبر فوت پدر، طلبكارهايش خانه اش را مصادره آردنـد و مختصـر امـوالي آـه     

  . باقي ماند، حميده خانم براي پري سيما خرج آرد

ديـپلم حسـابداري گرفـت و    دختـرك   ي سـر آوچـه،  همسـايه   آقاي ناظريبه توصيه ي 

نه اش آارهاي حسابداري چند شرآت را مي آرد، مشغول آه توي زيرزمين خا اوپيش 

شايد . توي آن زير زمين قديمي پري سيما بود و دريايي از آمار و ارقام و ديگر هيچ. شد

پـري سـيما ديگـه    . مهم نبود... موشي مارمولكيگاهي جانوري از نزديكش رد ميشد، 

  .عادت آرده بود

يد و آارهــاي جديـدش جلــويش مــي  آقـاي نــاظري از بيــرون مـي رس ــ  روزي دو سـه بــار 

  . و ميبرد گذاشت و آارهاي آماده را برميداشت

آارش از هفت و نيم صبح شروع مي شـد و اغلـب تـا دو و نـيم، سـه بعـدازظهر ادامـه        

  . داشت

. او بود و هنرهاي دستي اي آه از پيرزنهاي خانه يـاد گرفتـه بـود    ،وقتي برميگشت هم

آه در خانه ي دختـرش زنـدگي مـي آـرد و بـه       تنها قوم و خويشش، عمه ي پيرش بود

  . گهگاه سري به او ميزد. قول خودش، خودش هم آنجا زيادي بود



شايد آمرويـي و شـايد ايـن آـه     . دليلش را خودش هم نمي دانست. دوستي نداشت

  .نمي خواست آسي از زندگي خصوصيش بداند

  

ي آرد و روزهايش را و بي تنوع داشت زندگي م گينده سال بود آه در اين خانه ي غم

. نمانـد  دلتنـگ اما دخترك با تمام تنهاييش سعي مي آـرد  . يكي پس از ديگري رج ميزد

در حالي آه موهايش را برس مـي آشـيد،   . از راه آه مي رسيد جلو آينه مي نشست

ببـين پـري   : يقه اش را صاف مي آرد و چـروك لباسـش را مـي گرفـت، آرام حـرف ميـزد      

يعني چي وقتي اينقدر خسته اي بازم قبول آني آه . خوب نبودسيما امروز آارت اصلاً 

  ...بگو حالم خوب نيست، بيا خونه. ادامه بدي؟ آقاي ناظري آه آاريت نداره

  ...درددل هاي روزانه اش با آينه بود و آينه شريك تنهاييهايش

  

بود خانم تالشي پيرزني آه از هشت سال پيش ساآن آنجا بود فوت  دو سه هفته اي

در آن عصر پاييزي سرد، پري سيما بـه  . فضاي خانه غمگين تر از هميشه بود. رده بودآ

  ...چند دقيقه اي جلوي آينه نشست. اتاقش رفت

تـو مـي   . اصلاً از اين اداهات خوشم نميـاد ! حوصله ات سر رفته نه؟ ببين پري سيما: _

رن ميـرن  چطـور از سـر ظهـر يكـي يكـي دا     . تونستي الان مهمون دختر همسايه باشي

پيشش و تو از پنجره ي زيرزمين فقط آمد و رفتشونو گوش ميدي؟ يعني چـي؟ اگـه يـه    

چـرا الان نبايـد   . ذره سعي آرده بودي مي تونستي با اون و دوسـتاش دوسـت باشـي   

لباس بپوشي و بري مهموني؟ چرا بـازم بايـد سـر ميـز غـم گرفتـه ي اينـا بشـيني، تـا          

پيرزن غرغرو آه همه شونو مي شست و آويزون  دوباره يكي يادش بياد چقدر جاي اون

مي آرد، سر ميز خاليه؟ بعد دوبـاره همـه بغـض آـنن و ايـن شـام بـي مـزه ي رژيمـي          

آره مي خوام بـه يـه رسـتوران خـوب     ! اصلاً مي خوام امشب مهمونت آنم. زهرت بشه

پاشو حمام آن . بايد حسابي به خودت برسي. حاضر شو! پس بلند شو. مهمونت آنم



عـلاوه بـر شـام، سـرما هـم      نمـي خـوام   . بيـرون سـرده  . وهاتو خوب سشـوار بكـش  و م

  !حوصله ي غرغراتو ندارم. بخوري

صـورت بيضـي مهتـابي رنگـش تـوي قـاب مشـكي        . لبخندي به آينـه زد . از جا برخاست

لباس و حوله . قد بلند و باريكش را جلوي آينه راست آرد و برگشت. موهايش درخشيد

مجبـور بـود از جلـوي جمـع اهـالي خانـه رد       . م از اتاق خارج شدبرداشت و به قصد حما

چـه  : حميده خانم آه داشـت از آشـپزخانه وارد هـال ميشـد، بـا بـدبيني پرسـيد       . شود

  !جايي دعوتي؟خبره؟ 

سر بلند . بد نبود از آن حال و هوا درشان بياورد. نگاهي به جمع انداختو نگاهي به او 

امشـب مـي خـوام بـا نـامزدم      : همه برسـد، گفـت  آرد و با صداي واضحي آه به گوش 

  .لطفاً براي من سر ميز بشقاب نذارين. شام بخورم

ووووو آآآآآآ هووو ابراز تعجب هاي مختلفي دريافت آرد و بالاخره حميده خـانم بـا لحنـي    

خب من نمي خوام بگم بايد از من اجـازه مـي گرفتـي،    : آه بوي رنجيدگي ميداد، گفت

  چرا دعوتش نمي آني بياد اينجا ما هم ببينيمش؟... ميگم ...ولي حداقل مشورتي

حتماً به زودي ايـن  : در حالي آه به طرف حمام مي رفت، گفت. پري سيما لبخندي زد

  .آار رو مي آنم

اينـي آـه ميگـي آـي هسـت؟ خـوب مـي        . صـبر آـن پـري سـيما    : آقاي مظهري گفـت 

  شناسيش؟

  !پسر خوبيه. آره: پري سيما لبخندي زد و گفت

  فاميلش چيه؟ : _

  .نديم: فاميلش؟ لحظه اي فكر آرد و بعد با لحني مطمئن گفت

  شغلش چيه؟: _

  .ارتشيه: _

  جدي؟ درجه اش چيه؟: _

  . سرگرد: بدون مكث گفت. آم آم داشت از اين سوال و جواب خسته ميشد



مي دانسـت  . و بعد بدون اين آه منتظر سوال بعدي شود خودش را توي حمام انداخت

زيـر  . زه اي بـراي صـحبت دستشـان داده اسـت، و خيلـي هـم خوشـحال بـود        موضوع تا

  .بعد از مدتها ديگر دلگير و ناراحت نبود. دوش براي خودش آواز مي خواند

فرصـت سـوال بـه    اين قدر سريع رد شد آه . بيرون آه آمد همه با لبخند نگاهش آردند

  .ندهد آسي

از شـام امشـب لـذت ببـر     : بـه خـودش گفـت   . جلوي آينه نشست و آمـي آرايـش آـرد   

  .عزيزم

شـال پشـمي   . پالتوي قشنگي آه چند روز قبل به قيمـت گزافـي خريـده بـود، پوشـيد     

زيـر نگاههـاي چهـره هـاي چروآيـده      . خوش رنگي دور سرش پيچيد و از اتاق بيرون آمد

اي آه بعد از مدتها برق تازه اي يافته بود، گوشي تلفن را برداشـت و بـه آژانـس تلفـن     

  آجا تشريف مي برين؟: ي بعد از ثبت شماره اشتراك، پرسيدتلفنچ. زد

  رستوران عالي قاپو، خيابون گاندي: _

  .بله الان ماشين مياد خدمتتون: _

نگاه ديگري . گوشي را گذاشت و لبخندي به چهره هاي خندان زد و به اتاقش برگشت

ه بـاي بـاي   بـا آين ـ . آيفش را برداشـت . خط چشمش را پررنگتر آشيد. توي آينه اندخت

  . آرد و خندان بيرون آمد

وقتي ديد دختـرش  . آه داشت مانتويش را مي پوشيد، تعجب آرداز ديدن حميده خانم 

دُرنا هم دارد دآمه هاي ژاآتش را مي بندد، بيشتر تعجـب آـرد و بـالاخره وقتـي دم در     

  ! دو تا ماشين ديد، حسابي حرصش گرفت

شايد خريـد مـي   . آنها مقصد ديگري دارند سعي آرد به خودش دلداري ببدهد آه حتماً

  ...روند يا مهماني

اما وقتي آه از ماشين پياده شد و راننده را مرخص آرد، متوجه ي دومين ماشين شـد  

چهار پنج نفر از اهالي خانه، به نمايندگي از بقيه، ! بله... آه همان نزديكي توقف آرد و

  !!!براي تفحص آمده بودند



اينو چه جوري : تو آينه ي ورودي با اخم پرسيد. پله ها را پايين رفت. مدراآه از نهادش د

  مي خواي ماست مالي آني پري سيما؟

پري سيما با آشفتگي سـر تكـان   . پيش خدمتي با لباس سنتي دم در خوش آمد گفت

. پيش خدمت سـعي آـرد راهنمـايي اش آنـد، امـا حـواس پـري سـيما بـه او نبـود          . داد

شـايد مـي   . دنبال گوشه اي براي قايم شدن مي گشت. ختنگاهي دور رستوران اندا

. اما با ديدن يك ارتشـي تنهـا بـراي لحظـه اي فلـج شـد      . ديدند آنجا نيست و مي رفتند

  .زيادي براي تصميم گرفتن نداشت وقت. صداهاي آشنايي از بالاي پله ها مي آمد

  

  

وان ارتشـي  پري سيما نگاهي پشت سرش انداخت و بدون فكر ديگري به طرف ميز ج ـ

مــرد جــوان آــه تــازه رســيده بــود، داشــت پــالتويش را روي پشــتي صــندلي مــي . رفــت

پـري سـيما بـه    . با ديدن او سر بلند آرد و نگاه پرسـش آميـزي بـه او انـداخت    . گذاشت

زاش پـول شـامتونو   ميشـه آمكـم آنـين؟ حاضـرم در اِ    . ببخشـيد . سـلام : سرعت گفـت 

  .بپردازم

  ي از من برمياد؟چه آمك. سلام: مرد با تعجب گفت

پـري سـيما بـا    . بعد سر بلند آرد و با نگاه دنبـال مزاحمـي يـا تعقيـب آننـده اي گشـت      

راستش من به اونا گفتم مـي خـوام بـرم بـا     . نه نه به در نگاه نكنين: دستپاچگي گفت

همينجـوري گفـتم آـه    . حالا همه قطار شدن بيان نامزد منـو ببيـنن  . نامزدم شام بخورم

اينا رو دارم بهتون مي گـم چـون الان ممكنـه    . رون اومدن داشته باشمبهانه اي براي بي

البته چيز . يكي از اونا بياد و هزار تا سوال بي معني راجع به اسمتون و خونوادتون بكنه

   ...فقط گفتم اسم نامزدم هست سرگرد نديم. زيادي بهشون نگفتم

مدالش نوشته بـود، تـوي   پري سيما با ديدن اسم مرد آه روي سينه اش زير دو سه تا 

با نگراني به اسمي چشم دوخت آـه جـاي ترديـدي نمـي گذاشـت و      . دهن خودش زد

  .آن را بخوانند دنستنااحتمالاً بقيه هم مي تو



اگـه بقيـه چيـز ديگـه اي     . فاميلم بديعـه : ارتشي جوان لبخندي آرامش بخش زد و گفت

حـالا  . (هفته ي پيش بـودم درمورد سرگردم آه تا ! خيلي طبيعيه! شنيدن اشتباه آردن

به خاطر رشادتام درجه گـرفتم، الان شـدم   ) يه هفته و يه سال خيلي فرقي نمي آنه؛

   .بفرماييد!!! سرهنگ، شام امشبم به افتخار همينه

طرز خطرناآي نزديك مي شدند انداخت و با همان به نگاهي به جمع متعاقبين آه بعد 

  د، فقط بگين اسم آوچيكتون چيه؟لبخند، از بين دندانهاي بهم فشرده پرسي

چنـان  . سرهنگ بديع با اطمينان لبخنـد زد . پري سيما با ناراحتي اسمش را زمزمه آرد

خيلي عـادي رفتـار   ! فيلم بازي مي آرد آه انگار يك ساعتي بود انتظار او را مي آشيد

  .سعي مي آرد آرامش آند مي آرد و

جلو آمدند و سـر نزديكتـرين ميـز بـه     ! آقاي مظهري و گروه همراهان هم نامردي نكردند

  . به طوري آه اگر حرف خصوصي اي بود، بايد خيلي يواش مي گفتند. آنها نشستند

خـب  : سـرهنگ بـديع، منـو را بـاز آـرد و پرسـيد      . پيش خدمت منو را روي ميـز گذاشـت  

  عزيزم چي ميل داري؟ 

بـين دنـدانهاي    سرهنگ از. پري سيما با نگراني نيم چرخي زد تا پشت سرش را ببيند

تو آيفـت يـه آينـه پيـدا     ! ميشه برنگردي؟ چي رو مي خواي ببيني؟: بهم فشرده، گفت

  !!نمي شه؟

نفهميـد چـي   . از لحنش خنده اش گرفتـه بـود  . پري سيما فوراً برگشت و به او نگاه آرد

  خوبين جناب سرهنگ؟: شد آه پرسيد

زده اي؟ خـب خيلـي آـلاس    چيه؟ هنوز از ايـن ارتقـاء مقـام مـن ذوق     ! به مرحمتتون: _

داره آدم بگه نامزدش سرهنگه، ولي از اون باآلاس تر اينـه آـه ماموريتـامم ارتقـاء پيـدا      

  .بايد خودمو بكشم تا دو سه هفته يه بار برسم تهران. آرده

خوشحال بود آه پشتش به جمع بود و آنها چهـره ي  . پري سيما لبهايش را بهم فشرد

  .ته هنوز آمي نگران بودالب. بي تفاوتش را نمي ديدند



مـيگم چطـوره اول يـه چـايي بخـوريم؟ بعـد از صـد        : سرهنگ نگاهي به منو آرد و گفت

  . دلم نمياد شام بخوريم بريمسال اومدم، 

  .بله حتماً: پري سيما با صدايي آه زحمت به گوش مي رسيد، گفت

  ...البته اگه گرسنته؟: _

  .نه نه چايي خوبه: _

  .مي توانست غذا بخورد و پيشنهاد سرهنگ خوشحالش آردتوي آن موقعيت اصلاً ن

چيـزي هـم باهـاش مـي خـورين؟ آيـك؟       : پيش خدمت دستور چـاي را گرفـت و پرسـيد   

  بيسكوييت؟

سـرهنگ هـم   . پري سيما با حرآت سر رد آرد. سرهنگ نگاهي به پري سيما انداخت

او را بـه   خيـال نداشـت  . پري سيما دوباره اسمش را خواند. پيش خدمت را مرخص آرد

  ...سرهنگ سعيد بديع. اسم آوچك صدا آند، اما دانستن اسمش ضرري نداشت

پابپـا مـي آـرد بلكـه زودتـر ايـن       . ي بهش دست نـداد راحساس ديگ. اسمش جالب بود

  . شب مزخرف تمام شود و به مامن آوچكش توي خانه برگردد

  .مامان مي گفت ديروز اونجا بودي: سرهنگ لبخندي زد و گفت

  . بعدازظهر يه سري رفتم: ما سري تكان داد و به سرعت گفتپري سي

  .روز قبل آارش طول آشيده بود و اين دروغ آوچك، ضرري به اصل مطلب نميزد

گفـتم والا هرچـي   . مامان ميگه پري سيما يه سعيد ميگه صد تا از دهنش مي ريـزه : _

به زور مـي   تو رومون آه اينقدر خجالتيه آه حرف معمولي رو. هست پشت سر ماست

  .زنه

. ســر بــه زيــر انــداخت و ســعي آــرد خنــده اش را فــرو بخــورد. دوبــاره خنــده اش گرفــت

؟ امان از اين ماموريتاي هميشـگي  جدي چرا با من حرف نمي زني: سرهنگ ادامه داد

تـا  . من آه فرصت نميشه چند روز پشت سر هم همديگه رو ببينـيم بلكـه روت واز شـه   

  /ن رفتم مياي ياد بگيري حرف بزني م



واقعـاً  . خيلي سعي آرد نخندد رپري سيما اين بار ديگ. قيافه اش لحظه اي درهم رفت

  . نمايش مضحكي بود

پـري سـيما بـا حـواس پرتـي      . پيش خدمت دو فنجان چاي بـا قنـدان روي ميـز گذاشـت    

  . فنجان خالي از قند را هم زد

  قند؟: سرهنگ پرسيد

سـرهنگ بـراي خـودش قنـد     . چاي نوشـيد پري سيما سر به نفي تكان داد و جرعه اي 

چقدر دلـم  : انداخت و در حالي آه چاي را هم مي زد به فنجانش چشم دوخت و گفت

ايـن ماموريـت آخـري از قبليهـا     ... مـي دونـي  . تا حالا اينجوري نبـود . برات تنگ شده بود

  ...خيلي طولاني تر  گذشت

: آـرد و جـواب داد   نگاهي روي گوشـي . موبايل سرهنگ مارش نظامي آوتاهي نواخت

جان؟ من دو ساعتي ... ممنون آره منم خوبم... خوبين شما؟ بابا خوبه؟... سلام مامان

آخـر شـب ميـام    . با پري سيما قرار داشتم اومديم شـام بخـوريم  . هست رسيدم تهران

  .پري سيما مامان سلام مي رسونه. جان؟ بله چشم... خونه

  .لام برسونينس: پري سيما آمي راحتتر از قبل آرام گفت

پري مامان ميگه ديروز . نه چطور؟ جدي؟ بميرم براش. خوبه. اونم سلام مي رسونه: _

  سردرد بودي، بهتري الان؟

  . ممنون خوبم: پري سيما آهي آشيد و گفت. قيافه اش حسابي نگران بود

  برات اندازه بود؟ مامان ميگه بلوز. چي؟ باشه. ميگه خوبه: _

اگر طرف يك مادرشوهر واقعي بود، و هديه . سر مي رفتحوصله ي پري سيما داشت 

انـدازه  : ولي اين بار با خونسردي گفت. اي داده بود، محال بود پري سيما ايرادي بگيرد

بود، ولي چون گفته بـودن اگـه انـدازه نبـود بـرم عـوض آـنم، رفـتم بـه جـاش يـه ژاآـت             

  .مبرداشت



مده، رفتـه بـه جـاش ژاآـت     از مدلش خوشش نيو: خطاب به مادر خيالي گفتسرهنگ 

. پـري سـيمام سـلام مـي رسـونه     . به بابا سلام برسون. جانم؟ باشه حتماً... برداشته

  ... بيدار نموني ها. شب دير ميام... قربانت

   .قطع آرد و لبخندي زد

بهتـر نيسـت   ... ميگم: بعد گفت. فنجان چايش را برداشت و آخرين جرعه اش را نوشيد

  !دنج تره بريم اون گوشه بنشينيم؟

آـيفش را از  . پري سـيما آرام برخاسـت  . غذا آورد انپيش خدمت براي ميز پشت سرش

ــال ســرهنگ روان شــد    ــه دنب ــرد  . روي پشــتي صــندلي برداشــت و ب احســاس مــي آ

  . هايش مثل ميخ به پشتش فرو مي رود نگاههاي همخانه اي

بـا دو صـندلي   يك ميـز آوچـك   . اين يكي ميز در منتها اليه رستوران سر سه گوشي بود

جـاي قبلـي خيلـي راحـت نبـود، امـا ايـن يكـي ديگـه           بود آه درست. در دو ضلع آزادش

  مجبوريم اينجا بشينيم؟: پري سيما با ناراحتي پرسيد. خيلي پررويي بود

سرهنگ نگاهي به جمع متعاقبين آه حالا فاصله ي خوبي از آنهـا داشـتند، انـداخت و    

  .نصراف بدياز بازي ان نمگه اين آه بخواي: گفت

  ...امشب نه: پري سيما آهي آشيد و گفت

سـرهنگ هـم صـندلي    . ميلي صندلي را عقب آشيد و رو به ديـوار نشسـت   بعد با بي

  فضوليه اگه بپرسم، موضوع چيه؟: با ملايمت پرسيد. آناري را پيش آشيد و نشست

ك ي. نگاهي به چهره ي مهربان ولي جدي سرهنگ انداخت. پري سيما سري بلند آرد

اش پيچيده بود و حالت قشنگي بـه  آفتاب سوخته حلقه موي طلايي به طرف پيشاني 

  . صورتش مي داد

حقتونـه  . نـه : در حالي آه جوابش را مـزه مـزه مـي آـرد، سـر بـه زيـر انـداخت و گفـت         

  ...به هر حال خيلي به من آمك آردين. بدونين

  ام ميدين؟دستور ش: پرسيد. پيش خدمت جلو آمد و مانع ادامه ي حرفش شد



را به لب نداشت منو را  تصنّعيسرهنگ آه ديگر آن لبخند . و منو را به طرف آنها گرفت

  چي ميل دارين؟: گرفت و پرسيد

  .نمي دونم: پري سيما آه هنوز اشتها نداشت، آرام گفت

براي من چلو آباب برگ بيارين : باز آرد و به پيش خدمت گفت او سرهنگ منو را جلوي

  . و سون آپبا سالاد فصل 

  خانم؟: بعد رو به پري سيما آرد و پرسيد

  .يه پرس جوجه آباب بدون چلو با سالاد فصل و آب: پري سيما منو را بست و گفت

  ترشي؟ ماست؟: پيش خدمت نگاهي به ليستش انداخت و پرسيد

  .نه ممنون: سرهنگ گفت. پري سيما سري به نفي تكان داد

من تـو خونـه ي اون زنـي آـه مـانتوش      : م گفتپيش خدمت آه دور شد، پري سيما آرا

بقيه ي همخونه ايام همه آدماي مسنين آه نود درصد حرفاشـون  . قهوه ايه، پانسيونم

مخصوصاً بعد از فوت يكيشون آه دو سـه هفتـه پـيش اتفـاق     . نااميدي و تسليم محضه

ام امشب دلم مي خواست در سكوت و آرامش دور از غرغرا و ناله هاشون يه ش. افتاد

شـاد  تـازه و  يـه موضـوع صـحبت     درواقـع براي اين آه از سر بازشون آنم و . خوب بخورم

يهـو نصـف خونـه راه افتـادن     . دستشون بدم، گفتم دارم ميرم با نامزدم شام مي خـورم 

ولـي  . نمي خواستم آويزونتون بشم!! م آه ببينن من با آي مي خوام شام بخورمدنبال

به هر حال معذرت مـي  ... ما يه دفعه وسوسه شدمگفته بودم يه ارتشي و با ديدن ش

  .خوام

من مدتيه تهرانم و هرشب تنهايي  ،برعكس شما. براي چي؟ شوخي بامزه اي بود: _

امـا خـب اينجـا آشـنايي     . خيلي دلم مي خواست امشب تنها نباشـم . شام مي خورم

  . ندارم آه به شام دعوتش آنم

  ...همكاري... دوستي: _

. يعنـي تـو پلـه ي اول آشـنايي خيلـي مشـكل دارم      . اينجا ندارمدوستي ! هيچ آس: _

 ...مه ـ همكـارا . شروعش خيلي بـرام سـخته  . ولي استارتش زده بشه ديگه راه ميفتم



دلـم  . بعد از آار دلم مي خـواد تـا ميشـه ازش دور بشـم    . محيط آار خشنه. نمي دونم

... ي خواهر و بـرادرم شوخيها و دعواها. سفره ي مادرم، لبخند پدرم. خونه رو مي خواد

  مي فهمين آه چي ميگم؟

هـيچ وقـت ايـن تجربـه رو     . نـه متاسـفانه  : پري سيما سـري بـه نفـي تكـان داد و گفـت     

  .نداشتم آه درآش آنم

  منظورتون چيه؟: راست نشست و با تعجب پرسيد! سرهنگ جا خورد

ولـي  .. .گاهي دلم براي پدرم تنگ ميشه. خونواده اي وجود نداره آه دلتنگش باشم: _

با وجوديكه وقت فوتش چهارده سالم بود، بازم خاطراتم اينقدر آم و محدودن آه منظره 

  .از مادرم تقريباً هيچي به خاطر ندارم. ي خاصي برام زنده نميشه

  .نبايد اينا رو مي گفتم. من واقعاً متاسفم: _

زنـده  پـدرم وقتـي   . نه براي چي؟ چيزي رو آه نمي دونم چيه حسرتشو نمي خورم: _

خونواده ام همونـان آـه   . آس ديگه اي رو هم ندارم... بود هم، ماه تا ماه نمي ديدمش

ولـي ديگـه الان خيلـي    . همونايي آه هيچ نسبت خوني اي با من ندارن. سر اون ميزن

   .وقته آه داريم باهم زندگي مي آنيم

  . سرهنگ سر بلند آرد و با چهره اي گرفته نگاهي به آن ميز انداخت

  .گفتم چون مي خواستين بدونين منظورم چيه. ينا رو نگفتم آه برام دل بسوزونينا: _

پيش خدمت غذايشان را روي ميـز  . سرهنگ سري به تاييد تكان داد، ولي چيزي نگفت

چنگـال را بـه   . اما سـرهنگ غـرق فكـر بـود    . پري سيما به آرامي مشغول شد. گذاشت

پـري  . دو سـه دقيقـه گذشـت   . ي آـرد دست گرفته بود و بدون توجه با غذايش بازي م ـ

شـما  : دستي جلوي صورت او تكان داد و با لبخنـد پرسـيد  . سيما حوصله اش سر رفت

زنـدگي   جـايي بـراي  اما يه آـار خـوب و يـه    . فقط تنهام! حالتون خوبه؟ من خوبم به خدا

  .دارم

مشـغول بـازي بـا قـوطي     . سرهنگ بدون اين آه به او نگـاه آنـد، چنگـالش را رهـا آـرد     

  شغلت چيه؟! يه آار خوب؟ چه عالي: تمال شد و پرسيددس



  .براي يكي از همسايه ها آار مي آنم. حسابدارم: _

  .سرهنگ لبهايش را بهم فشرد و سري به تاييد تكان داد

  .غذاتون سرد ميشه: _

  . آره... هوم: _

  هيچ قوم و خويشي ندارين؟: لقمه اي خورد و متفكرانه پرسيد

  .ميشه بي خيالش بشين؟ خواهش مي آنم. با يه دختر عمهچرا يه عمه دارم، : _

  .بله حتماً: _

در . پري سيما غـذايش را خـورد و ليـوان آبـش را پـر آـرد      . چند دقيقه در سكوت گذشت

  چند تا خواهر برادر دارين؟ چند سالشونه؟: حالي آه جرعه جرعه مي نوشيد، پرسيد

. امسـال دانشـجو شـده   ... ه سالشـه بـرادرم هيجـد  . يه خواهر دارم، يه برادر... خب: _

تو يه شرآت ساختماني آار . ديپلم نقشه آشي داره. خواهرم بيست و چهار سالشه

  . مي آنه

  .پس همسن منه! جدي؟: _

  شمام بيست و چهارسالتونه؟: _

  .دو هفته ديگه بيست و چهار سالم تموم ميشه. آره: _

  ميشه آي؟... دو هفته: _

  .آذر 27: _

  . يك ميگمپيشاپيش تبر: _

  تولد خواهرتون آِيِه؟. ممنون: _

  .اسفند 13: _

  . پس از من دو ماه آوچيكتره: _

  .آره: _

ســرهنگ حــرف ميــزد و غــذا مــي خــورد، ولــي حواســش نــه بــه غــذايش بــود و نــه بــه  

  ... حرفهايش



  شما چي؟: _

  من چي؟: _

  چند سالتونه؟: _

  .متولد مهرم. سي سالمه: _

  .بشقابش را آنار گذاشت

  .خوردينن: _

  .چرا خوردم: _

  .ببخشيد اشتهاتونو آور آردم: _

  ؟نليسانس داري.... نه بابا: _

  .نه ديپلم: _

  .خوبه: _

  چي خوبه؟: _

  .همين آه مشغولين و از آارتون راضيين: _

غذايشـان را خـورده بودنـد و    . سرهنگ نگاهي به ميز همخانه ايهاي پري سيما انداخت

واي الان ميـان هـزار تـا سـوال     : اه آوتاهي آرد و ناليدپري سيما نگ. داشتند مي رفتند

  .مي آنن

مونـده  . گـرفتن  شدنشـون ظاهراً جواب سوالاشونو با اون خيـره  . نه دارن ميرن بيرون: _

نمي دونم فهميدن شام چي خوردن . آننديگه هم قرض و گوش بود چند جفت چشم 

  يا نه؟

  دسر چي مي خورين؟: برگشت خنديد و پرسيد

  . من برم. هيچيديگه : _

يعني چي؟ نميگن اين چه نامزدي بود سـر و تـه شـام رو هـم آورد و ولـت آـرد؟ يـه        : _

  .مهمون من. دسر آه زياد طولي نمي آشه

  .ممنون: پري سيما لبخندي زد و گفت



يا اصـلاً قصـدتون ايـن بـود آـه تنهـايي       ... شما چي؟ دوستي آشنايي: سرهنگ پرسيد

  ...شام بخورين

. من نه تنها تو شروع دوستي مشـكل دارم، ادامشـم بـرام سـخته    . مآسي رو ندار: _

  ...ترجيح ميدم خودم باشم و خلوت اتاقم و آتابي

  . آدميزاد موجودي اجتماعيه. ولي نه براي هميشه. خب اين خيلي خوبه: _

  .من تو اون خونه با ده دوازده نفر همخونه ام: _

  بله.. اوه: _

پـول  . سرهنگ اجازه نداد پري سـيما حسـاب آنـد   . ندبعد از صرف دسر بالاخره برخاست

  . شام را پرداخت و باهم از پله ها بالا آمدند

  .اجازه بدين برسونمتون: سرهنگ گفت

  .تاآسي مي گيرم. مزاحمتون نميشم: _

  ...فرض آنين راننده ي تاآسي: _

شد  يك سرباز صفر پياده. لبخندي زد و به ماشين پليسي در همان نزديكي اشاره آرد

امـا قيافـه   ... پري سيما شك داشت آه سوار شود يا نـه . و با شتاب در عقب را باز آرد

سرهنگ جلـو نشسـت   . مهربان و آرام سرهنگ اينقدر اطمينان بخش بود آه سوار شد

  آجا تشريف مي برين؟: و پرسيد

در جلـو  . سرهنگ اشاره اي بـه راننـده آـرد و او راه افتـاد    . پري سيما با ترديد آدرس داد

سـرهنگ هـم پيـاده شـد و در را     . پري سيما بـه سـرعت پيـاده شـد    . خانه توقف آردند

چنـد  . يك صورت آنجكاو پشـت پـرده ي تـوري منتظـر بازگشـت پـري سـيما بـود        . بست

  . لحظه بعد يكي ديگه را هم صدا زد

  .مثل اين آه منتظرن: سرهنگ با ديدنشان خنده اش گرفت و گفت

  .ده سال راجع به امشب حرف ميزنن تا: پري سيما هم خنديد و گفت

  اميدي هست مثل امشب تكرار بشه؟: سرهنگ خيلي جدي پرسيد



بـازم از لطـف و همراهيتـون    . دليلـي نـداره  : پري سيما سري به نفي تكان و داد و گفت

  .ممنونم

  .خواهش مي آنم: سرهنگ با لحني به سردي يخ گفت

. سـرهنگ هنـوز ايسـتاده بـود    . شـت برگ. پري سيما آليد را توي در چرخاند و وارد شـد 

  .سري برايش خم آرد و در را بست

  آجا تشريف مي بريد قربان؟: سرباز جوان پرسيد. سرهنگ سوار شد

  !جهنّم: _

  !بله قربان؟: _

  .برگرد پادگان: _

  .چشم قربان: _

  

: درنا به استقبالش آمد و با نيش باز تـا بنـاگوش، گفـت   ، روز بعد وقتي از سر آار رسيد

  .خانما براتون گل فرستادن خانم

  براي من؟: پري سيما با تعجب پرسيد

راسـتي تـو   ! يه سرباز اومد گفت از طرف سرهنگ بديع براي پـري سـيما خـانم   ! بله: _

  مگه نگفتي سرگرد نديم؟

بعـد از  . پري سيما آه بدو وارد هال شده بود تا گلهايش را ببيند، يك لحظه رو به او آرد

: ي اهل خانه آه دور هـال نشسـته بودنـد، بشـنوند، پرسـيد      مكثي با صدايي آه همه

سـرگردم بـود، ولـي    . يعنـي فـاميلش  . اسمش بديعـه . من گفتم نديم؟ اشتباه شنيدي

  . تازگي درجه گرفته

  ...آه اينطور: درنا آه به سادگي قبول آرده بود، سري تكان داد و گفت

ط مـرده و دلگيـر را زنـده    سبد بزرگ زيبايي، غرقـه در گـل آن محـي   . پري سيما جلو رفت

پري سيما به آرامي گلها را نـوازش  . آرده بود و زيبايي خاصي به اطرافش بخشيده بود

  . خم شد و مريم خوشبويي را بوييد. آرد



  .معلومه آه خيلي دوسِت داره: طلعت خانم با لحني عاقلانه گفت

  . هنوز رو به گلها ايستاده بود. پري سيما آمي سرخ و سفيد شد

  خب شيطون بلا، نگفتي آي و آجا باهاش آشنا شدي؟: قه خانم پرسيدصدي

  .همه مي خوايم بدونيم. آره بگو: حميده خانم گفت

  .اگه اجازه بدين نهارمو مي خورم، ميام همه چي رو براتون ميگم: _

اما همين آه به اتاقش رسـيد،  . بعد به سرعت به طرف اتاقش رفت تا لباس عوض آند

! اونم چه گلي! گل آاشتي دختر! دست خوش پري سيما: و گفتجلوي آينه نشست 

ببينم حالا اينو چـه جـوري مـي خـواي مـاس مـالي آنـي؟ مـي         ! نه يه شاخه، يه سبد

خواي بري بگي بابا اصلاً قضيه از بيخ شوخي بود و اين جناب سرهنگ بيخودي به خود 

، آه همينجـور بـي   گرفته؛ آره خوشم مياد اينو بگي و بعد بشي فاسد ترين دختر شهر

آشتين منو بـس  . حالا بيا درستش آن! مقدمه آويزون اولين خوش تيپي آه ديد ميشه

بـذار  . نه محالـه راستشـو بگـم   ... آه راجع به مرگ و هممون رفتني هستيم حرف زدين

جناب سرهنگ مـي خـواد گـل بفرسـته؟ دسـتش درد      . محض جوك هم آه شده بمونه

آره پري سيما خانم بلند شو ببينم . هم مي آنيم ما هم يه قصه ي آشنايي سر. نكنه

  چكار مي آني؟

درنا براي اولين بار نهـار سـرد   . آبي به صورتش زد و به آشپزخانه رفت. لباس عوض آرد

ن را آشده را براي پري سيما گرم آرده بود و وقتي آه پري سيما وارد آشپزخانه شـد،  

ذهنش . آرد و مشغول خوردن شدپري سيما با تعجب تشكر . برايش روي ميز گذاشت

. بايـد داسـتان قابـل قبـولي مـي سـاخت      . مثل ماشـين مشـغول داسـتان سـرايي بـود     

  . بالاخره غذايش را تمام آرد و ميز را جمع آرد

سـينه  . چهارپايه ي آوچكي نزديك گلهايش گذاشـت و نشسـت  . بعد هم توي هال آمد

عصرا آه مـي رفـتم   . ا شدممن اواسط تابستون باهاش آشن: اي صاف آرد و آرام گفت

نمـي  . اونم ميومد پياده روي، منتها با لبـاس شخصـي  . تو پارك پياده روي، مي ديدمش

يه بار نمي دونم چي شد، قندم افتاد، چـي بـود؟ هرچـي    . دونستم چكارس، آيه اصلاً



اونم نـزديكم بـود   . همين جوري نشستم رو نيمكت آه حالم بهتر بشه. بود ضعف آردم

اومد پرسيد چي شده و رفت برام آبميـوه و شـكلات خريـد و    . عه نشستمديد آه يه دف

بعداً يه آم . اوائل فقط سلام عليكي مي آرد رد ميشد. بعدم آم آم باهم آشنا شديم

فكـر آـنم آخـرين روزي بـود آـه      . تا آخرين بار همون تو مهر بـود ... بيشتر حرف مي زديم

روز بهم گفت داره ميره ماموريت، يه  اون. بعدش ديگه خيلي سرد شد. رفتم پياده روي

ايـن دو مـاه هـيچ    . بعدم ازم خواست راجع به ازدواج باهاش فكر آـنم . دو ماهي نيست

بـالاخره ديـروز زنـگ زد بـه     . جاي ثابتي نداشت آه بتونه تلفن آنه. خبري ازش نداشتم

  .ببينمش...محل آارم و گفت اگه جوابم مثبته برم

يك بحث داغ راجـع بـه   . همه داشتند حرف مي زدند حالا. صدايش آم آم خاموش شد

طـوري آـه   . پري سيما با گلهـا بـازي مـي آـرد    . زواياي مختلف اين موضوع در گرفته بود

گلـداني آب آـرد و گلهـا را درآن    . ظاهر زيباي سبد را بهم نريزد، چند شاخه اي جدا آرد

بـه  . ت نشسـت خـودش روي تخ ـ . آن را روي پا تختي گذاشت. گذاشت و به اتاقش برد

خيلي بـرايش سـخت   . غرق فكر به گلها خيره شد. ديوار تكيه داد و پاهايش را دراز آرد

  . بود آه ديوار تنهاييش را بشكند و پا به دنياي ناشناخته ي بيرون بگذارد

  پرنده ها ي قفسي

  عادت دارن به بي آسي

  عمرشونو بي همنفس 

  آز مي آنن آنج قفس

  نمي دونن به چي ميگن ستاره

  نمي دونن دنيا آيا بهاره

  نمي دونن عاشق ميشه چه آسون

  پرنده زير بارون

  نمي دونن تو آسمون، خورشيد چه نوري داره

  چشمه ي آوه مشرق، چه راه دوري داره



  هرآي آه بريزه شاهدونه

  فكر مي آنن خدا شونه

  هرآي آه بريزه شاهدونه

  ...فكر مي آنن خداشونه

  

. عادي آه گلهاي سرهنگ رنگ تازه اي به آن ميزد سه چهار روز. سه چهار روز گذشت

شـبهاي طـولاني پـاييز را    . سر آـار مـي رفـت و برمـي گشـت      پري سيما مثل هميشه

ديگـر نـه احساسـات    . امـا چيـزي تغييـر آـرده بـود     . بافتني مي بافت و سرش گـرم بـود  

دش هـم  خو. منتظر بود. نگران بود. آلافه بود. درونش و نه دنياي بيرونش مثل قبل نبود

از طرفـي، اطرافيـان هـم نمـي گذاشـتند      . نمي دانست انتظار چي يا آي را مي آشد

همه حرف مي زدند، همه سوال مي آردند و او سعي مـي آـرد بيشـتر    . فراموش آند

  . توي اتاقش بماند تا مجبور نشود دروغهاي بيشتري بگويد

ني را به دست گرفـت  بافت. ديگر تحمل تنها ماندن توي اتاق را نداشت. شب چهارم بود

خوشبختانه تلويزيون سريال مورد علاقـه ي جمـع را   . و به قصد سكوت محض بيرون آمد

  . پخش مي آرد و عجالتاً آسي فرصت نداشت او را سوال پيچ آند

با بلنـد  . پري سيما روي چهارپايه ي محبوبش نشست و بافتني اش را به دست گرفت

ا آـه معمـولاً جـواب ميـداد بـدجوري محـو       درن ـ. شدن صداي زنگ در آسي تكـان نخـورد  

پري سيما بعد از چند لحظه، دلش به حال بيچاره اي آه تـوي سـرما   . سريال شده بود

  بله؟: جواب داد. پشت در بود، سوخت و از جا بلند شد

ببخشيد پري سيما خانم هستن؟ يه پيغام از جنـاب سـرهنگ براشـون    . سلام خانم: _

  .دارم

  ...بله الان: _

  ! ش آرد آه جواب نداديدر دل آلي دعا. به درنا آردنگاهي 

  آي بود؟: آقاي مظهري سر بلند آرد و پرسيد



  .ميرم ببينم آيه: _

در حياط . شال پشمي بزرگي آه پارسال بافته بود دور خودش پيچيد و از در بيرون رفت

ه ب ـ. پـاآتي دسـتش بـود   . سرباز نگاهي به او و نگـاهي بـه ماشـين انـداخت    . را باز آرد

  .اين مال شماست: طرفش گرفت و گفت

با دست اشـاره ي آوتـاهي بـه سـرباز آـرد و او بـه طـرف ماشـين         . سرهنگ پياده شد

يك پالتوي مشكي شيك با شال گردن و . لباس شخصي داشت. خودش جلو آمد. رفت

  .آلاه

  .سلام: لبخندي زد و گفت. جلو آمد

امـا  . همـه سـماجت عصـباني ميشـد     قاعدتاً بايـد از ايـن  . پري سيما آرام جوابش را داد

  !نمي دانست چرا از ديدن دوباره اش اينقدر خوشحال شده است؟

  .ببخشيد آه من علي رغم مخالفتتون باز مزاحم شدم: _

  .خيلي ممنونم. بايد ميومدين تا من به خاطر گلها تشكر آنم. خواهش مي آنم: _

  .خواهش مي آنم: _

نبايــد زيــادي بــه ! بــه خــودش آفــرين گفــت(ميشــه بپرســم بــه چــه مناســبتي بــود؟ : _

  )دليلي نداشت آه او بفهمد آه دخترك چقدر دستپاچه است. سرهنگ رو ميداد

. بـراي تشـكر از يـه شـب خـوب     : سرهنگ اما خونسـردي اش را از دسـت نـداد و گفـت    

  ببينم قضيه لو رفته؟

  .وقتي اينقدر شور شد ديگه نمي تونستم بگم شوخي آردم. نه: _

اينجوري مي تونم ازتون خـواهش آـنم اگـه ممكنـه يـه شـب ديگـه هـم          .خوشحالم: _

  .مهمونم باشين

  فكر نمي آنم: _

  !!چرا؟: _

باور آنين نمـي خواسـتم اينقـدر    . من و شما آه مي دونيم شوخي بود... اونا ندونن: _

  .بيخ پيدا آنه



  .چقدر؟ من به مادرم هم گفتم دختر مورد علاقمو پيدا آردم: _

  !!!چي؟: _

بيشتر از اونـي آـه شـما    : سرهنگ خنديد و گفت. تعجب توي صورتش چشم دوختبا 

  !گفتين نگفتم

  ...ولي: _

  .مفصل راجع بهش صحبت مي آنيم... خواهش مي آنم حاضر بشين بريم بيرون: _

از اون گذشـته شـما   . شمام منو نمـي شناسـين  ... ولي من شما رو نمي شناسم: _

  .دارين بدترين فاآتورو براي ازدواج با من

  منظورتون چيه؟ چه عيبي دارم آه اينقدر وحشتناآه؟: _

پري سيما نگـاهي بـه صـورتي آـه از پنجـره ي همسـايه سـر آشـيده بـود و بـه دقـت            

مـن حاضـر   . شـما بـرين  . بسـيار خـب  : آهي آشـيد و گفـت  . نگاهشان مي آرد انداخت

  .ميشم ميام همون رستوران

  .خب باهم ميريم: _

  نع: _

سـر راهـش از آژانـس    . در را  بسـت و بـه سـرعت بـه اتـاق رفـت      . يك قـدم عقـب رفـت   

شـالش را دور سـرش   . پـالتويش را پوشـيد  . ماشين خواست و بعد رفت تا حاضـر شـود  

  آجا ميري؟: صديقه خانم پرسيد. پيچيد و بدون آرايش يا دقت اضافي بيرون آمد

  قرار دارم: _

. قرمـز،  در عقـب بـاز شـد    سر اولين چـراغ  . سوار شد. ماشين آژانس رسيد. بيرون آمد

آقا حسابتون چقـدر  : سرهنگ خم شد و پرسيد. با تعجب برگشت. پري سيما جا خورد

  شد؟

  حرف حسابت چيه جوون؟: راننده آه پيرمردي ملايم بود، برگشت و پرسيد

مشـكلي  . مـنم اومـدم دنبـالش   . حرفمون شد گفت با آژانـس ميـرم  . خانم نامزد منه: _

  دارين؟



  راس ميگه؟: ما پرسيدپيرمرد از پري سي

سرهنگ دوباره تـو ماشـين خـم شـد و     . پري سيما به جاي جواب با ناراحتي پياده شد

  چقدر بدم؟: پرسيد

بـه پـاي هـم پيـر     . مـراقبش بـاش  . دختر خوبيه... هيچي: پيرمرد سري تكان داد و گفت

  .شين

ت پري سـيما بـا عصـباني   . چراغ سبز شد و پيرمرد رفت. سرهنگ لبخندي زد و برگشت

  !منظورت از اين آار چيه؟ داشتم ميومدم اونجا ديگه: پرسيد

منظور تو چيه؟ سماجت من اذيتت مي آنه يا عيب بـدتري  : سرهنگ با ملايمت پرسيد

  دارم؟

. چند قدمي توي برف يخ زده اي آه شب قبل باريده بود راه رفـت . پري سيما رو گرداند

ا نزديـك ماشـين شـده بـود آـه      پـري سـيم  . سرهنگ مكثي آرد و بالاخره دنبـالش آمـد  

لحظـه اي نگاهشـان بهـم گـره     . پري سيما سر بلنـد آـرد  . سرهنگ در را برايش باز آرد

چقـدر دلـش مـي    . چشمان پري سيما از سرما يا از غصه به اشك نشسـته بـود  . خورد

  ...خواست به اين مرد اعتماد آند

  .برو عالي قاپو: سرهنگ جلو نشست و به راننده گفت. سوار شد

ترانه ي . پري سيما با اين آهنگ بزرگ شده بود. ديو الهه ي ناز بنان را پخش مي آردرا

براي همه خاطره داشـت و حـالا بـراي پـري سـيما هـم       . موردعلاقه ي اهالي خانه بود

گرماي بخاري ماشين، حرآت، سكوت ... رامش مطلقآ. خاطرات توام با آرامش. داشت

  ...و الهه ي ناز

اتوموبيـل جلـوي رسـتوران    . زن مجـري مشـغول صـحبت بـود    . ه بودموزيك تازه تمام شد

  .سرهنگ بي قرار و منتظر بود. پري سيما پياده شد. توقف آرد

  ميدونين بزرگترين عيب شما چيه؟: پري سيما بدون اين آه به او نگاه آند، گفت

  .خيلي دلم مي خواد بدونم: _



هميشـه  . وقـت نمـي ديـدم    پـدرمو هـيچ  . حتي اسمشم برام ناخوشاينده! ماموريت: _

  .يه بارم رفت و ديگه برنگشت. ماموريت بود

  متاسفم: _

  !تازه اون يه آارمند عادي بود نه يه ارتشي: _

  به اين اعتقاد نداري آه عمر دست خداست؟: سرهنگ آهي آشيد و گفت

  .چرا ولي از اين آه خودمو به آشتن بدم خوشم نمياد: _

  .الان نه جنگيه نه مشكلي! بدم من قصدي ندارم خودمو به آشتن: _

  اگه جنگ شد چي؟: _

فقط به خاطر تو مراقـب خـودم   ... اگه قول بدم به خاطر تو... ولي. اميدوارم پيش نياد: _

  باشم، قبول مي آني؟

بعـد از  . پري سيما وسط راه پله برگشت و با نگاهي پر از پرسش و تعجب نگاهش آرد

  ي دارين از من خواستگاري مي آنين؟شما جدي جد: چند لحظه با حيرت پرسيد

چون جلوي پايش را نديد و به جاي پله پا روي هوا گذاشـت و   ؛اما جمله اش تمام نشد

سـرهنگ بـا   . قبل از اين آه سرهنگ به او برسد، سه چهار پلـه ي آخـر را سـقوط آـرد    

اما پري سيما بـه آرامـي   . پيش خدمت هم جلو آمد. دستپاچگي خودش را به او رساند

  . حالم خوبه. چيزي نيست: ند شد و گفتبل

مطمئني آـه خـوبي؟     : پرسيدسرهنگ آنارش نشست و . روي اولين صندلي نشست

  جاييت نشكسته؟

  .فقط سرم خورد به صندلي درد مي آنه. نه: _

  مي خواي بريم دآتر؟: _

  . نه نه خوبم: _

ه دو تـا پلـه بـالاتر    حالا من دارم خودمو به آشتن ميدم يا تو؟ نمي خوام فكر آنم اگ ـ: _

برميگردي پشت سرت چي رو ببيني؟ فكر مي آني مثلاً تو ايـن يـه   . بودي چي ميشد



بايد عقلم ميرسيد تو راه پله جلـوت  ! ديقه قيافه ي من عوض شده باشه؟ لعنت به من

  .برم

پري سيما نمـي دانسـت چـرا از عصـبانيتش خنـده      . لحنش براي اولين بار عصباني بود

  . سرهنگ خنده اش را ديد. ولي فايده اي نداشت. زير انداخت سر به. اش گرفت

  به چي مي خندي؟: _

  .عصبانيتتونو درك نمي آنم... هيچي: _

سرهنگ آه يك وري روي صندلي نشسته بـود، منـو   . پيش خدمت جلو آمد و منو را داد

پري سيما آمي شرمنده شد و بـا  . آارد ميزدي خونش درنمي آمد. را روي ميز انداخت

  ميشه تمومش آنين؟. حالا آه چيزي نشده: لحني عذرخواهانه گفت

لبهايش را بهم فشرد و . راست روي صندلي نشست. سرهنگ آهي آشيد و برگشت

ولـي مـن خيلـي    . شما رو نمـي دونـم  : پري سيما منو را برداشت و گفت. چيزي نگفت

  ...اومممم بذار ببينم .گشنمه

عضلات منقـبض صـورتش آـم آـم بـه      . نداختاز بالاي منو نگاهي دزدآي به سرهنگ ا

  . حالت عادي برمي گشت

  . با اين لباس شبيه آارآگاها شدين: پري سيما با شيطنت گفت

  انتخاب آردين؟: پيش خدمت جلو آمد و پرسيد. سرهنگ لبخند آوتاهي زد

  .سرهنگ هم سفارش داد. پري سيما غذايش را سفارش داد

راسـتش اون  . معذرت مـي خـوام آـه داد زدم   : بعد از چند لحظه سكوت، سرهنگ گفت

   .لحظه خيلي ترسيدم

  .ببخشين آه ترسوندمتون. خواهش مي آنم: _

  .زمين خوردنت آه عمدي نبود: سرهنگ پوزخندي زد و گفت

  !محض جلب توجه! شايدم بود: پري سيما لبخندي زد و ابرويي بالا انداخت 

  !!به قيافت نمياد شيطنت آني: غش غش خنديدسرهنگ 

  !آجاشو ديدين؟: _



  ☺تو اگه اين آاره بودي، اون شب اينقدر دستپاچه نميشدي : _

  .حق با شماست: پري سيما خجولانه خنديد و گفت

بايـد سـعي آـنم دوبـاره     . مثـل ايـن آـه چـاره اي نـدارم     : سرهنگ آهي آشـيد و گفـت  

  .عصبانيت آنم

  !!چرا؟: پري سيما با تعجب پرسيد

  !پيادت آردم جملتو جمع نبستي و نگفتي شمااشين از مآخه فقط اون لحظه آه : _

  !به خاطر اون يه بار ازتون معذرت مي خوام: پري سيما سر به زير انداخت و گفت

  !ببين قرار بود تو عصباني بشي نه من: _

: پري سيما سر بلند آرد و با ديدن قيافـه ي جـدي سـرهنگ خنـده اش گرفـت و گفـت      

  ☺ولي آخه عصبانيت شما خيلي جالبه 

مـا رو بـاش مـي خـوايم آـي رو      : سرهنگ آه از خنده ي او خنده اش گرفته بود، گفـت 

صبر مي آنم هروقت دلت خواست به . من آلاً آدم صبوريم! ببين بي خيال! تربيت آنيم

  . اسم آوچيك صدام آني

پري سيما آه خودش هم نمي دانست از آي تا حـالا اينقـدر شـوخي تـو آسـتين پيـدا       

  اسم آوچيكتون چي بود؟: رت نشاند و پرسيدآرده، اخمي به صو

نمـي  : دسـتش را بـه پيشـانيش آوبيـد و گفـت     . سرهنگ آرنجش را روي ميـز گذاشـت  

  خواي بگي آه اسممو يادت رفته؟

... نــه خــب: پــري ســيما در حــالي آــه بــه شــدت خنــده اش را آنتــرل مــي آــرد، گفــت

  !همينجوري پرسيدم

پـري  . چشماني خنـدان نگـاهش آـرد   سرهنگ دستش را از روي صورتش برداشت و با 

  ☺و سعي آرد سوت نزند به سقف نگاه آردسيما 

. پري سيما با اشتها شروع به خـوردن آـرد  . پيش خدمت غذايشان را روي ميز گذاشت

بالاخره به اين نتيجه رسيده بود به جاي گير سـه پـيچ، دادن از   . سرهنگ هم همينطور

  .انگيزتر از آن بود آه فكرش را مي آرد اين دختر خيلي هيجان. وضع موجود لذت ببرد



  

  ... يه سوال: _

  هوم؟: پري سيما با دهان پر سر بلند آرد

  من براي خواستگاري بايد به آي مراجعه آنم؟: _

خوشـم ميـاد آـه همـون طـور آـه       : پري سيما لقمه اش را فرو داد و خيلي جدي گفـت 

  !گفتين آلاً آدم صبوري هستين

  !تو هم آه مظلوم و بي سر و زبون! م براتبمير: و گفت خنديدسرهنگ 

  !!!من؟: _

  .ببخشين اگه جسارتي آردم: با اندآي شرمندگي اضافه آرد

بايـد از آسـي اجـازه بگيـرم يـا ايـن آـه         ميشه جـواب منـو بـدي؟   . خواهش مي آنم: _

  رضايت خودتو جلب آنم آافيه؟

  ... عنيي. راجع به ازدواج جدي فكر نكردم والا چي بگم؟ من تا حالا: _

  .نمي تونم: سر بلند آرد و چشم در چشمان او دوخت و با ناراحتي گفت

  ...چرا؟ اگه به آسي قولي ندادي چرا نمي توني؟ تو گذشته ات چيزي هست؟: _

بهتون گفتم آه من تنهاييمو به همـه چـي   ... نه نه هيچي: پري سيما به سرعت گفت

ايراد مال منـه و لحظـه   . نه نه... رينمنظورم اين نيست آه شما ايرادي دا. ترجيح ميدم

  .يه زندگي مشترك رو قبول آنم... من نمي تونم . هاي تنهاييم

  مطمئني؟: _

پري . سرهنگ جرعه اي نوشابه خورد و بشقابش را پس زد. پري سيما سري تكان داد

  !باز آه غذاتونو نخوردين: سيما با دستپاچگي گفت

  ديگه ميل ندارم. خوردم: _

مي دونـين از چـي بـدم ميـاد؟ از مـرداي نازنـازي آـه مثـل         : ا دلخوري گفتپري سيما ب

دختربچه ها تا تقـي بـه تـوقي ميشـه فـوري قهـر مـي آـنن و شـام رو بـه خودشـون و            

  . آناريشون زهر مي آنن



  .من قهر نكردم: سرهنگ با ملايمت گفت

  . سرهنگ بشقابش را پيش آشيد. پري سيما با اخم رو گرداند

  م قهر مي آنم يا تو؟حالا من دار: _

  . پري سيما لبهايش را بهم فشرد و جوابي نداد

آن را جلوي دهـان  . قاشق پري سيما را برداشت و لقمه اي گرفت. هنگ دست بردرس

  ميشه دهنتو باز آني؟! دختربچه ي نازنازي عزيز: پري سيما گرفت با لبخند گفت

ســرهنگ . را گشـود پـري ســيما نگـاهش آــرد و لحظـه اي بعــد بـا بــي ميلـي دهــانش      

  !آفرين: پيروزمندانه خنديد و گفت

سـرهنگ مشـغول خـوردن    . هنـوز چهـره اش درهـم بـود    . پري سيما سر به زير انـداخت 

ريح ان حال زير چشمي او را مي پاييد و از تماشاي قهر و نازش حسابي تفشد؛ در هم

  !مي آرد

 مـن به : ت پرسيدناگهان برگشت و با عصباني. پري سيما به آرامي مشغول خوردن شد

  مي خندين؟

  مگه من خنديدم؟: سرهنگ با جديت پرسيد

  !چشماتون داره قهقهه مي زنه: _

  !!جاااااااان؟: _

  دروغ ميگم؟: _

  . چي بگم؟ اينجا آنار تو بودن اينقدر لذت بخشه آه حتماً چشمام داره مي خنده: _

حـالا مـن   . آافيـه  خيلي ممنون من الان به حد اشباع تعريف و تمجيـد شـنيدم ديگـه   : _

تحصـيل آـرده آـه    خـوش تيـپ خـوش قيافـه ي     ميخوام بـدونم يـه ارتشـي    . سوال دارم

به قدر خودش دستش تو جيبشم ميره و احتمالاً لنـگ  احتمالاً خونواده ي خوبيم داره و 

زن گرفتن نيست، چرا بايد از يه دختر يتيم تنها آه نه سرمايه اي داره و نه تحصـيلاتي،  

فرض محال آـه خوشـش اومـد، چـه خونـواده اي باشـن آـه موافقـت         خوشش بياد؟ به 

  آنن؟



بـالاخره راسـت   . سرهنگ براي چند لحظه نگـاه عميـق و متفكرانـه اش را بـه او دوخـت     

من چند شب پيش اينجا دختري رو ديدم آـه همـون موقـع از پلـه هـا      : نشست و گفت

م مـي خـوات بـرم    دل ـ. اومد و نگاه پريشانش دور سالن چرخيد ازش خوشم اومـد پايين 

طول شـب  . خوشبختانه خودش جلو آمد.  اما پام پيش نرفت. جلو ببينم از چي ناراحته

دختري آـه در عـين لطافـت و    .. .شيفته ي مهربونيش شدم و استقلال و عزت نفسش

  .اين خيلي قشنگه. زنانگي، مقاومه

  . زبانش قفل شده بود. مي لرزيد. پري سيما سر به زير انداخت

بـه عنـوان يـه ارتشـي اي آـه      من مي فهمم آـه  : از مكثي طولاني گفت سرهنگ بعد

آارم تو زندگيم، اجباراً در درجه ي اوله، همسر ايده آلي نيستم؛ و بـه احتمـال زيـاد بـه     

راسـتش مـن تـو رفتـار بـا خانومـا       . يكي دو شب نتونستم تاثير زيـادي روي شـما بـذارم   

  .تجربه ي زيادي ندارم

  . با نااميدي خنديدشانه اي بالا انداخت و 

  .ميشه منو برسونين خونه؟ بايد فكر آنم: پري سيما آهي آشيد و آرام پرسيد

  .حتماً: _

پري سيما نمي توانسـت بـه او بگويـد ايـن حـس متقابـل       . تمام راه در سكوت طي شد

ي آـه در طـول يكـي دوسـاعت     نمي توانست برايش اين حس عشـق و اعتمـاد  . است

  .را تفسير آند انده بودهمراهيش در وجودش ريشه دو

  .وقتي رسيدند، سرهنگ باز پياده شد و تا جلوي در با او آمد

سعي مي آنم آخر هفته . م شيرازگردفردا بايد بر. ماموريت من تو تهران تموم شده: _

  . تو اون پاآت شماره تلفنم هست و آدرس شيرازم. مرخصي بگيرم بيام بهت سر بزنم

  

: آرام پرسـيد . پري سيما آهـي آشـيد  . فكرانه نگاهش آردبه دنبال توضيحات بيشتر مت

  اگه مرخصي ندن؟ 

  .جمعه صبح ميام عصر برميگردم: _



سرهنگ سري بلند آرد و پنجره هاي اطراف را نگاه . پري سيما سري به تاييد تكان داد

دوباره رو به دخترك آرد، آـه بـا نـاراحتي    . هيچ نگاه مزاحمي نبود... سكوت محض. آرد

نـه پـري سـيما دل ايـن را     . دو سـه دقيقـه در سـكوت گذشـت    . زير انداختـه بـود  سر به 

  . داشت آه برگردد و آليد توي در بيندازد و نه سرهنگ پاي رفتن داشت

گماشـته تـون   : سر بلند آرد و با لبخندي زورآـي گفـت  . بالاخره پري سيما تكاني خورد

  . خوابش برد

واسه چشـماش بهتـره   : نداخت و گفتنگاه آوتاهي به گماشته ا. سرهنگ لبخندي زد

  .بخوابه

آليد در را جدا . دسته آليد را برداشت .جستجو آردآيفش را پري سيما به دنبال آليد 

فردا چه : با صدايي آه به سختي بالا مي آمد، پرسيد. آرد و به سرهنگ چشم دوخت

  ساعتي؟

  . صبح زود: سرهنگ لبخندي زد و آرام گفت

: بعد آن را به طرفش دراز آـرد و گفـت  . ا گرفت و در را باز آردآليد را از دست پري سيم

   ☺گماشته ام امشب خيلي قصه داره آه تو پادگان تعريف آنه 

اگه گزارشـي رد  ! خيلي بي احتياطي آردين: پري سيما آليد را پس گرفت و جواب داد

  ...آنه

  .ه در اختيارمهاونم راننده و ماشينيه آ. مثلاً چي؟ ساعت بيكاري من مال خودمه: _

  .سرما مي خوري. برو تو: مكثي آرد؛ با لبخند اضافه آرد

سرهنگ در را برويش بست و خـودش بـه طـرف    . پري سيما عقب عقب وارد حياط شد

  . ماشين برگشت

در حـالي آـه   بعـد  . صبر آرد تا صداي ماشين را شنيد آه از آوچه خارج شدپري سيما 

چنـد نفـري آـه تـوي هـال بودنـد       . وارد خانه شدزير لب آوازي عاشقانه زمزمه مي آرد 

غرق رويا به اتاقش . اما دخترك به اين دنيا نبود. بدشان نمي آمد آه سوال پيچش آنند



دراز . پاآتي را آه عصر گماشته ي سرهنگ داده بود، روي تخت رها آرده بود. پرواز آرد

  . پاآت را باز آرد. آشيد

  . لفن و اطلاع اين آه دارد مي روديادداشت آوتاهي شامل آدرس و شماره ت

  

دو سه روزي طـول آشـيد تـا بـه خـود      . ري سيما بارها و بارها آن دو سه خط را خواندپ

از محـل آـارش   . از خانه نمي توانست زنگ بزند. جرات بدهد تا با سرهنگ تماس بگيرد

يـك مرآـز مخـابراتي    . ي نبود آه خيلي جراتش را داشـته باشـد  ورج. هم نمي توانست

دو سه بار سعي آرد به موبايلش زنگ بزند، اما دستگاه خـاموش  . خانه پيدا آرد زديكن

امـا پـري سـيما آـه هرگـز سـابقه ي چنـين آـاري         . شماره ي خانـه هـم داده بـود   . بود

اگـر آـس ديگـري برمـي داشـت اصـلاً       . نداشت، دستش پيش نمي رفت آه زنـگ بزنـد  

م نمـي دانسـت چـه مـي خواهـد      حال آن آه به خودش ه. نمي دانست چه بايد بگويد

  . بگويد

ايـن را مـي گـويم و    : هر شب قبل از خواب، اولين مكالمه را توي ذهنش مرور مي آـرد 

  . اما اين نقشه ها به مرحله ي عمل نمي رسيد... آنطور مي گويم

. آلافه و دلتنگ بود. هفته داشت به آخر مي رسيد، اما او هنوز نتوانسته بود تلفن آند

  . يدن صدايش پر مي آشيددلش براي شن

جلوي در خانـه  . بعدازظهر پنج شنبه غرق فكر و دلتنگي داشت از سر آار برمي گشت

  . آه رسيد، صداي آشنايي او را به خود آورد

  ...ببخشيد خانم: _

نمـي توانسـت حـرف    . بغـض آـرده بـود   . لبخندي زد. گماشته ي سرهنگ بود. برگشت

اينو جناب سـرهنگ  : به طرفش گرفت و گفت گماشته با آمي دستپاچگي پاآتي. بزند

بـا  . سفارش آردن به دست خودتـون برسـه  . امروز فاآس آردن، گفتن برسونم به شما

  .اجازه

  . قبل از پري سيما بتواند عكس العملي نشان بدهد يا تشكر آند، به سرعت دور شد



  : پشت در حياط تكيه داد و با عجله پاآت را باز آرد. پري سيما وارد شد

  ...عزيزترينم

شـايد هفتـه ي   . اما مشكلي پيش اومده آه نمـي تـونم  . قول داده بودم آخر هفته بيام

  .اما در اولين فرصت به طرفت پرواز مي آنم. اين بار قول نميدم. ديگه

  با يك دنيا دلتنگي و شرمندگي                                                                  

  سعيد                                                                                       

  

  ...پري سيما همان جا نشست و زار زار گريه آرد

  

بـاور نمـي آـرد    . نيم ساعتي طول آشيد تا حالش آمي بهتـر شـد و توانسـت برخيـزد    

تش مـي خزيـد،   بـدتر از آن حـس بـي اعتمـادي آـه آرام زيـر پوس ـ      . اينقدر دلتنگ باشـد 

بهم ميزد، آيـا واقعـاً    آهموبايلش آه خاموش بود، قرارش را . داشت ديوانه اش مي آرد

  دوستش داشت؟

  

با ديـدن يـك زن و دختـر غريبـه آمـي دلخـور       . مثل پرنده اي بال شكسته وارد اتاق شد

ــا ايــن حــال خــراب، حوصــله ي وضــعيت  . شــد از جلــوي نگــاه هــاي  . جديــد نداشــت يب

  اينا آين؟: وارد آشپزخانه شد و از درنا پرسيد. صبانيت رد شدشان با عآنجكاو

. چه مي دونم: درنا همان طور آه داشت روي ميز و آابينتها دستمال مي آشيد، گفت

دنبال هتل مـي گشـتن،   . مادره يه جايي اين حوالي بايد بره دآتر. از شهرستان اومدن

مامانم اتاق مرحومه تالشـي رو  ... نيكي از همسايه ها گفته برين ببينين اينا اتاق ندار

  . قبول آردن. يه رختخوابم واسه دختره داده رو زمين بخوابه. داد بهشون

پري سيما نگاهي توي قابلمه هاي روي گاز انداخت و وقتي حرف درنـا تمـام شـد، بـه     

چيـه؟ نپسـنديدين؟ مـي    : درنا با لحني آه بـوي تمسـخر ميـداد، پرسـيد    . طرف در رفت

  بيرون براتون غذا بيارن؟ خواين بگم از



  . گرسنه ام نيست. نه: پري سيما بدون اين آه برگردد گفت

بدون اين آه لباس عوض آند روي تخـت دراز آشـيد و بـه سـقف خيـره      . به اتاقش رفت

  . شد

هرچي فكـر مـي آـرد    . فايده نداشت. چند ساعتي دراز آشيد و با خودش آلنجار رفت

بود و ديوانه، امـا مـنطقش هـيچ توضـيحي را     دلش عاشق . به نظرش درست نمي آمد

يـك وعـده را   . وقتي درنا اعلام آرد آه شام حاضر است، از جـا برخاسـت  . نمي پذيرفت

اين سـرهنگ خـوش تيـپ نمـي توانسـت زنـدگي او را، از او       . حذف آرده بود، آافي بود

يـك نفـر   تـه راهـرو تـو تـاريكي     . بي سر و صدا در اتاق را بـاز آـرد  . از جا برخاست. بگيرد

  ...پري سيما مي خواست رد شود، اما. داشت با موبايل حرف ميزد

. مي دونم تو مي خواي زودتر همه چي رو بـدوني . آقا سعيد گوش آن! ببين سعيد: _

با خود پري . خب مستقيم نمي خوايم بپرسيم! اما من و مامان هنوز هيچي نفهميديم

ولـي مـن سـعي خودمـو     . يا تو اتاقشيا سرآار بود . سيمام هنوز نتونستيم حرف بزنيم

پـري سـيما پشـت ديـوار پنـاه گرفـت تـا        . دختـرك برگشـت  . قول ميدم. چشم. مي آنم

از ته دل خدا رو شكر مي .  ضربان قلبش روي هزار بود. خواهر سعيد متوجه اش نشود

بهش حق ميداد آه نتوانـد نديـده و نشـناخته از او    . آرد آه سرهنگ راست گفته است

  . طبيعي بود آه مادر و خواهرش را براي تحقيق بفرستد. تگاري آندرسماً خواس

تـو آينـه ي دستشـويي    . رفـت آبـي بـه صـورتش بزنـد     . از هيجان نفسش بالا نمي آمـد 

صورت برافروخته اي را ميديد آه حتي وقتي آن مرد عزيز توي رويش بهش ابراز عشـق  

  . مي آرد اينقدر هيجان نداشت

. ي تنها جاي خـالي آنـار خـواهر سـعيد نشسـت و لبخنـد زد      سر ميز غذا رو. بيرون آمد

  .شمام بايد پري سيما باشي. من سيمينم: دخترك دست به طرفش دراز آرد و گفت

  .خوشوقتم: دست لرزانش را به طرف او دراز آرد و گفت

مادرشوهر خوش قيافـه اي  . مادرش هم از آن سوي ميز به او لبخند ميزد. سر بلند آرد

  .حتماً بود. سيد، ولي مي توانست مهربان باشدبه نظر نمي ر



سيمين غذايش را تمام آرد و . به زور آمي سوپ خورد. غذا از گلويش پايين نمي رفت

سيمين زيرآانه سـعي  . توي هال نشستند و مشغول صحبت شدند. هر دو بلند شدند

داشـت،  مي آرد اطلاعاتي از او بيرون بكشد و پري سيما آه چيزي براي پنهان آـردن ن 

آـم آـم وقتـي حـرف زدن بـي وقفـه شـان مـانع از         . به سادگي هرچه داشت باز گفـت 

هنـوز خيلـي مانـده بـود تـا      . تماشاي تلويزيون بقيه شد، باهم به اتاق پري سيما رفتند

پـري سـيما تخـتش را بـه     . تا بعد از نيمـه شـب حـرف زدنـد    . حسابي باهم آشنا شوند

پـري سـيما هـم    . بود آه خواهر سـعيد اسـت   دخترك هنوز لو نداده. سيمين تعارف آرد

  !نگفته بود آه مي داند

خيلـي  . تو هال قدم ميزد و فكـر مـي آـرد   . سيمين آه دراز آشيد پري سيما بيرون آمد

حتي فكرش را هم نمي توانست بكند آه بـه ايـن سـرعت بتوانـد     . عالي بود. خوب بود

ود اين بود آه او هم بايـد بـراي   آن چه در طول اين ده سال به او القا شده ب. ازدواج آند

براي اين آه هيچ آـس بـه يـك دختـر يتـيم بـي سـرمايه علاقمنـد         . هميشه اينجا بماند

اگر غير از اين بود، چطور آه درنا آه وضعش از او خيلي بهتر بـود، هنـوز ازدواج   . نميشد

  ...نكرده بود

تـا راهنمايشـان    مرخصي گرفـت . روز بعد با سيمين و مادرش به قصد خريد بيرون رفتند

مادر و دختر تلاش خاصي مي آردند آـه بـه سـليقه    . صبح تا ظهر مشغول بودند. باشد

پري سيما هم براي تشكر سعي مي آرد، حتماً به نظر آنهـا  . ي پري سيما خريد آنند

  !البته آسي نمي گفت آه دارد براي پري سيما خريد مي آند. هم توجه آند

غـذا را آـه   . تـوي يـك رسـتوران نشسـته بودنـد     . دبالاخره سر نهار طلسم شكسته ش ـ

مي دوني پـري سـيما جـون مـا بايـد يـه چيـزي رو بهـت         : سفارش دادند، سيمين گفت

  ...بگيم

پري سيما در حالي آه تمام تلاشش را مي آرد آه آنجكاو و بي خبـر بـه نظـر برسـد،     

  چيزي شده؟: پرسيد



از سـيمين  ... بـه اسـم سـعيد   عزيزم من يه پسر دارم : مادر سيمين لبخندي زد و گفت

انگار بدجوري خاطرخواه شده آه ما رو . راستش سفر قبليش تهران تو رو ديده. بزرگتره

اين همـون  . گفتم انتخابت حرف نداره. امروز به خودشم گفتم... فرستاده واسه تحقيق

  .دختريه آه خوشبختت مي آنه

آمـالات آقاسـعيد بـود و    سر نهار فقط وصـف  . پري سيما سرخ شد و سر به زير انداخت

  .پري سيما به زور آمي غذا خورد. بس

وقتي برگشتند مادر سعيد بشكن زنان ماجرا را به اهـالي خانـه اطـلاع داد و گفـت آـه      

  . مي خواهد دو روز بعد عروس نازش را با خود به شهرستان ببرد

. متيانشاالله به سلا: همه داشتند تبريك مي گفتند آه آقاي مظهري برخاست و گفت

حالا يه لطفي بكنـين اجـازه   . شما اومدين و راجع به زير و روي زندگي ما تحقيق آردين

بدين، قبل از قطعي شدن هر صحبتي، من به جاي پـدر پـري سـيما بيـام شهرسـتان،      

  . براي تحقيق

شـما حـق   ... البتـه : مادر داماد مكثـي آـرد و بـالاخره گفـت    . ناگهان همه ساآت شدند

  ن را آه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است؟آ. بفرمايين. دارين

تازه مطمـئن نبـود   . به هر دو طرف حق ميداد. پري سيما با ناراحتي نگاهشان مي آرد

  ...نمي دانست چه بگويد. تحقيقات آقاي مظهري خيلي بدون غرض باشد

  

عصر روز بعد آقاي مظهري چمـدان آـوچكي بسـت و همـراه سـيمين و مـادرش راهـي        

  . پري سيما با دلشوره ي بي سابقه اي شاهد رفتنش بود .دترمينال ش

در طول اين مدت آقاي مظهري دو بار زنـگ زده بـود و جـز اطـلاع     . سه چهار روز گذشت

نمي فهميد چرا اينقـدر  . پري سيما داشت ديوانه ميشد. سلامتيش خبر ديگر نداده بود

دانست دخترهـايي آـه در    نمي. تا بحال اين حس را تجربه نكرده بود. بهم ريخته است

خانواده هاي عادي با والدين مهربان زندگي مي آنند همين احساس را دارند يا اين آه 

روز اول . خيالشان راحتتر است؟ او آه اينقدر نگران بود آه نمي توانست سـر آـار بـرود   



ح صـب . اينقدر آمار و ارقام را اشتباه آرده بود آه مرخصي گرفت و برگشـت   آه رفته بود،

اما دخترك چيزي از . هوا سرد و پارك خلوت بود. تا شب توي پارك نزديك خانه قدم ميزد

  .سرما و گرما نمي فهميد

آن . اخبـار خوشـايندي نداشـت   . بالاخره از سه روز و چهار شب آقاي مظهري بر گشـت 

طور آه ديده و شنيده بود، سعيد يك موجود لاابالي بود آـه مـي خواسـتند بـا زن دادن     

هـم اعتـراف آـرده بـود آـه      ) مـادرش (مي گفت آخر بار حتي خانم قرباني ! آنند آدمش

فقط دليلش اين بوده و چه گزينه اي بهتر از دخترآي تنها و بـدون پشـتوانه آـه تـوقعي     

جز يك اتاق توي خانه ي مادر شوهر به همراه هشت خواهر و برادر همسرش نداشته 

  !باشد؟

والا . د ماه ميره الواتي و اهالي رو راحت ميذارهسعيد چند ماه چن داهل محل مي گفتن

الان هـم مـي   . مزاحم همه هست. وقتي هست آب خوش از گلوي آسي پايين نميره

چنـد مـاهي بـود آـه     ... راست و دروغش با اونايي آه مي گفتن... گفتند رفته سربازي

  ...مي گفتن رفته تهران. خبري ازش نبود

حيرت پري سيما و آنجكاوي پراشتياق بقيه تمام  آقاي مظهري حرفايش را ميان بهت و

اينـا رو از  ... گماشـته ... ماشـين ... پس اون لباس: پري سيما جويده جويده پرسيد. آرد

  ...آجا آورده بود؟ شما خودتون آه ديدين

مـن همـون   . از ايـن شـياد همـه چـي برميـاد     : آقاي مظهري پكـي بـه پيـپش زد و گفـت    

   .چيزايي آه ديدم و شنيدم گفتم

بعضـيها هـم آشـكارا    . از دور و اطراف جملاتي براي تسلي دخترك به گوش مـي رسـيد  

مي گفتند آه توقعي غير از اين نبود و پري سيما بايد عاقل تر از اين مي بـود آـه گـول    

جملات تو سرش مخلوط مي شدند و آم آم به همهمه . هر خوش تيپي آه ديد بخورد

لمـات تصـوير سـرهنگ مـي چرخيـد و مـي       بـين آ . ي سرگيجه آوري تبديل مـي شـدند  

  ....چرخيد



وقتي بهوش آمد روي آاناپه ي توي هال دراز آشـيده بـود و دآتـر وحيـد بـالاي سـرش       

ميگم يـه آمپـول   : صديقه خانم مادر دآتر وحيد هم نشسته بود و تند تند نظر ميداد. بود

ار ميـاد در  دختراي مردم هزار تـا خواسـتگ  !! چيزي نشده غش آرده! تقويتي بهش بزنها

  .نمي دونم اين چي شنيد آه يهو غش آرد... خونشون و ميره، هيچيم نميشه

اون آب گوشـت و  . يكي آب قنـد پيشـنهاد مـي آـرد يكـي سـرم      . بقيه هم حرف ميزدند

  ! يكي ديگه هم قرص آهن

  ...بذارين بخوابم. پري سيما مي خواست التماس آند آه فقط سكوت آنين

بالاخره وقتـي توانسـت از جـايش برخيـزد بـه      . آب قند خورد دآتر بهش آرامبخش داد؛ با

  ...خوابي درهم و برهم و خسته آننده. اتاقش رفت و خوابيد

تازه مي فهميد بر اثر دو سه روز پياده . پنج شنبه و جمعه هم دوران نقاهتش را گذراند

ه خوشبختانه دآتر وحيد تشخيص داد. روي بي وقفه توي پارك، سرما هم خورده است

  . درنا زحمت خريدش را آشيد. بود و آنتي بيوتيك تجويز آرده بود

وجـود  بقيه هـم بـا   . زن آقاي نظري، صاحبكارش، با يك دسته گل نرگس به ديدنش آمد

  .نصايح رنگ و وارنگ و خسته آننده شان، واقعاً قصد همدردي داشتند

. داشـت زنـگ زد   به هردو شماره اي آـه به حرفهاي آقاي مظهري بازهم براي اطمينان 

  .    فايده اي نداشت. چند بار امتحان آرد. جواب نمي داد، تلفن هم خاموش بودموبايل 

بالاخره صبح شنبه با مختصري احساس ضعف، دوباره آـار و زنـدگي عـاديش را از سـر     

بايد قبول مي آرد آـه سـرهنگ   . باور آردني نبود آه هيچ چيز تغييري نكرده بود. گرفت

  ...روياي شيرين بوده و بس سعيد بديع، يك

  

امـا در لطافـت روحـش    . وضع جسميش خيلي بهتـر بـود  . تازه سه چهار روز گذشته بود

آن روز وقتـي از زيـرزمين محـل    . چيزي شكسته بود آه جبران ناپذير به نظر مـي رسـيد  

آـاش مـي   . دلش نمي خواسـت برگـردد  . آارش بيرون آمد، نگاهي به ته آوچه انداخت

  ...دور از تمام گذشته ها... جايي دور. ا برودتوانست از اينج



شـالش را  . سوز سرد اواخر آذرماه توي صورتش مي خورد. قدم زنان از آوچه بيرون آمد

تازه به سر خيابان رسيده بود . بدون مقصد خاصي راه افتاد. محكمتر دور صورتش پيچيد

م وارد يك مغازه شوند مي خواستند باه. با يك زن ...با لباس شخصي بود! آه او را ديد

توي مغازه رفت و سعيد با دستپاچگي بـه   ،زن همراهش. آه متوجه ي پري سيما شد

  . پري سيما سلام آرد

در حالي آه مي آوشـيد صـدايش بلنـد نشـود،     . از چشمان پري سيما نفرت مي باريد

  .تمام آنچه اين چند روز روي دلش سنگيني مي آرد را، بر زبان راند

مظلوم گير آوردي؟ تنها بودم؟ جرمم همين بود؟ چـون  ! آلاه بردار! دروغگو! اي شياد: _

تنها بودم بايد هر بلايي آه دلت مي خواست سـرم مـي آوردي؟ هـر دروغـي آـه مـي       

  خواستي بهم بگي؟ ساده ام؟ خوشت مياد اذيت آني؟

  .آروم باش پري سيما چي شده؟ بيا بريم تو پارك بشينيم ببينم چي ميگي: _

  .ا تو هيچ جا نميام لعنتيمن ب: _

آه همراه سعيد بود از مغازه بيرون آمد و قبل از اين آه پري سيما را ببيند  دختر جواني

  ...سعيد بيا اينو ببين: گفت

چـي  : با تعجب پرسـيد . با ديدن پري سيما آه از خشم مي لرزيد جمله اش نصفه ماند

  شده؟

  . د بدونممنم خيلي دلم مي خوا: سعيد سري تكان داد و گفت

  .خوشحالم آه گولتو نخوردم... پس بازم دوس دختر داري: پري سيما با بغض گفت

دوست دختر آدومه؟ اين خواهرم : سعيد ناگهان به خود آمد و با خنده اي زورآي گفت

  . ثمينه است

عزيـزم خودتـو ناراحـت نكـن مـن      ! تو هـم بايـد پـري سـيما باشـي     : ثمينه خنديد و گفت

  . ببين حلقه دارم! زدم دارمتازه نام. خواهرشم

  . سردش بود. هنوز مي لرزيد. پري سيما با انزجار نگاهي به آن حلقه ي زرين انداخت

  . خواهش مي آنم به من اين فرصتو بده. بريم تو پارك ببينم چي ميگي: سعيد گفت



مثـل يـك بـره    . در لحن حرف زدنش چيـزي بـود آـه وجـود پـري سـيما را گـرم مـي آـرد         

  . چند دقيقه بعد روي اولين نيمكت نشستند. پارك همان نزديكي بود. افتاددنبالش راه 

  چند تا خواهر برادر داري؟: پري سيما به سردي پرسيد

  چطور؟. يه خواهر دارم يه برادراون شب بهت گفتم، : سعيد با ملايمت گفت

  چرا دروغ گفتي؟. اين شماره موبايل چي بود به من دادي؟ هميشه خاموش بود: _

آنـتن  . تو آوهستان بـود . گرفتار يه درگيري چند روزه با اشرار شديم. من دروغ نگفتم: _

اينـه آـه   . اگر هم جايي اتفاقاً بـود وقتـي نبـود آـه بتـونم تماسـي بگيـرم       . آه اصلاً نبود

  .همش خاموش بود

يـه سـرباز صـفر بـي قابليـت      ! من ميدونم تو سرهنگ نيستي! دروغ ميگي مث ريگ: _

  مليات؟چكار به اين ع

امـا دلـش   . براي خودش هم عجيب بود آه چطور لحنش اينقدر تيز و برنده شـده اسـت  

  ...بيش از اين حرفا سوخته بود

اگـه از بـدقوليم نـاراحتي،     .نمي فهمم چي ميگـي : سرهنگ مكثي آرد و بالاخره گفت

بـاور آـن هـر لحظـه بـه يـادت       . آه رفتم و ازت خبري نگرفتم، بايد التماس آنم ببخشي

  .اما امكان گريز نبود. مبود

  اون مادر و خواهري آه فرستادي خواستگاري آي بودن؟ بيش از يه خواهر داري؟: _

  .من فرستادم؟ اشتباه گرفتي: _

يه زن و دختر جوونش اومـدن خواسـتگاري   : پري سيما نفسي آشيد و با حوصله گفت

و البته اينطور آه پسره سربازي بود . اسم پسرش سعيد بود. از شيراز اومده بودن. من

اسـم خـواهرش سـيمين بـود، فاميـل      . آقاي مظهري تحقيق آرده بود، لات و لوت محله

  ...مادرشم قرباني

شـكنجه  ! اين ديوونه اومده خواستگاري؟ زنـدانيش مـي آـنم   : سرهنگ با حيرت پرسيد

يـه  !!! غلط مي آنه با مافوقش درميفته! به دادگاه نظامي مي آشمش! اش  مي آنم

  !!آنم تا عمر داره سرهنگ بديع رو يادش بمونه آاري مي



  معلوم هست چي داري ميگي؟ باز منو داري رنگ مي آني؟: _

آارت . بفرما خانم. اصلاً من چرا آارتمو نشون تو نميدم. نهههه: سرهنگ خنديد و گفت

  ! شناسايي آه جعل نكردم

  !مي توني آرده باشي: پري سيما با اندآي لبخند گفت

  !!! مگه گيرت نيارم قرباني! اآككهي: _

  قرباني آيه؟: _

انگـار بايـد مـي دانسـت آـه سـعيد قربـاني        . سعيد برگشـت و بـا تعجـب نگـاهش آـرد     

سري تكـان  ! بعد از چند لحظه گويا متوجه شده بود آه دخترك علم غيب ندارد! آيست

 بـه ! يه الوات عوضي آه لطف آردن و گذاشتنش در اختيار من .گماشته ام: داد و گفت

!! اون از رانندگي وحشتناآش، اين از اين دسـته گلـش  . هيچ آارش نميشه اعتماد آرد

نـه  !!! از پادگان گريختناش و جيب هم اتاقيهاش رو خالي آردناش هم آه سـر دراز داره 

حتي اگه از رو جنازمم رد بشه نميـذارم دسـتش بـه تـو     . واقعاً متشكرم. خوشتبابا دس

  .برسه

بــا . بــار بزرگــي از روي دوشــش برداشــته شــده بــود. ختپــري ســيما ســر بــه زيــر انــدا

  . فكر آنم يه عذرخواهي بهت بدهكارم: شرمندگي گفت

اگه يـادت بيـاد يـه بـار ديگـه مـي خواسـتم        !!! تازه حسابمون صاف شده! نه نه اصلاً: _

الانـم اگرچـه اصـلاً راضـي بـه      . اما خب دلم نيومد اذيتت آنم! سعي آنم عصبانيت آنم

اگه يـه بـار بگـي سـعيد     . آه بالاخره تو شدم آلي خوشوقتمدم، اما از اين ناراحتيت نبو

  !ديگه از خوشحالي يا ميپرم ماچت مي آنم يا شروع مي آنم دور پارك دويدن

نمي توانست سرهنگ جدي خوش تيـپش را درحـال دويـدن تجسـم      .پري سيما خنديد

  ...آند

  

   ☺بهم زد  با سه ليوان ذرت مكزيكي خلوت عاشقانه شان را ثمينه

  خوبين؟ خوش ميگذره؟. سلاااااام: _



ميگم آـاش محمـود اينجـا بـود، دو دقـه از      ! تا تو نبودي خيلي خوب بود. عليك سلام: _

  !دستت راحت مي شديم

  .پري سيما هم خنديد و با خجالت سلام آرد

در حـالي آـه آنـار پـري سـيما مـي نشسـت،        ثمينه در جواب سعيد سـوتي آشـيد و   

اگه ميدونستم تو پري سيما رو پيدا آني اينقدر خوب ميشـي، هرجـوري   بابا من : گفت

  !!شده پيداش مي آردم مي فرستادمش پيشت، تو جنگ با اشرار تنها نموني

  !تو اون برف و بوران، فقط جاي پري سيما خالي بود. دست شما درد نكنه: _

  !مي تونست برات مسلسل پر آنه: _

  . بسه ديگه ثمينه: _

  ! ي جون تا حالا آجا بودي تو؟پر! اوهو: _

  . پري سيما با خنده ي شرم آلودي نگاهش آرد

  ميگم شماها سردتون نيست؟: _

ولـي تـو مـي تـوني     . نـه : سرهنگ با بـي حوصـلگي آشـكاري بـه خـواهرش جـواب داد      

من حيرونم اصـلاً تـو رو واسـه چـي برداشـتم آوردم      . برگردي هتل و بچسبي به بخاري

  !اينجا

راستي تـا يـادم نرفتـه ايـن     . پري جون ما رفتيم: ه برمي خاست، گفتثمينه درحالي آ

  . مال توئه

پري سيما با دستان لـرزان بسـته را گرفـت و    . و از توي جيبش بسته ي آوچكي درآورد

  چرا ز حمت آشيدين؟: گفت

همـين حـالا بهـت بگـم هـر      . من فقط سليقه آردم: ثمينه شانه اي بالا انداخت و گفت

يه ذره سليقه و ظرافت تو وجـود ايـن   . از اين آقا بگيري، نقدي بگير هديه اي مي خواي

  !مرد نيست

آخـه آدم ايـن تعريفـا رو روز اول مـي     . يعنـي جـداً لطـف داريـن    . دست شما درد نكنه: _

  !آنه؟



  . ميگم واسه عروسي شما نقدي هديه بده: پري سيما خنديد و آرام گفت

  . سعيد خنديد و شانه ي او را فشرد

  ...اي جاااااان: ثمينه با هيجان گفت. ثمينه با آهنگ عاشقانه اي زنگ خورد موبايل

  .عشقم سلام: بعد گوشي را بوسيد و جواب داد

اين عشـقت دردش مـي گرفـت ده دقيقـه     : سرهنگ از بين دندانهاي بهم فشرده گفت

  زودتر زنگ بزنه، تو هرچي از دهنت دراومد بار ما نكني؟

خوشم ميـاد ايـن دختـر بـي غيرتـت آـرده       : دور ميشد، گفتثمينه خنديد و درحالي آه 

  ...جانم نه با تو نيستم! اساسي

سرهنگ برگشـت و نگـاهي بـه بسـته اي آـه تـوي دسـت پـري سـيما بـود انـداخت و            

  حالا چي خريده اين خانم خوش سليقه؟: پرسيد

يك آيف آوچك صـنايع دسـتي بـود آـه بـا منجـوق و مليلـه        . پري سيما بسته را باز آرد

  حالا يعني اين خيلي قشنگه؟: سعيد ابرويي بالا انداخت و پرسيد. تزيين شده بود

ولـي دليـل   . خـب قشـنگه  : پري سيما بدون اين آـه چشـم از هديـه اش بـردارد، گفـت     

  . نميشه خودت انتخاب نكني

  ☺ببين من آم آم آنترلمو از دست ميدم : _

  . ردمهميشه بريم خونه؟ من س: برخاست و گفت. پري سيما خنديد

  چيه؟ از من مي ترسي؟: سعيد با چشماني خندان پرسيد

  . سردمه. نه: _

سرهنگ پـالتويش را درآورد و روي شـانه هـاي پـري سـيما      . واقعاً هم داشت مي لرزيد

  . بعد ثمينه را صدا زد و گفت دنبالشان بيايد. انداخت

ش و امنيـت  احساس آرام ـ. پري سيما پالتوي گرم و خوشبو را محكم دور خودش پيچيد

  . عجيبي مي آرد

اين آقاي مظهـري، ممكنـه دوبـاره پاشـه بيـاد      ... ميگم: ناگهان چيزي به خاطرش رسيد

  اشكالي نداره؟ . شيراز براي تحقيق



  ! دوباره؟: _

  . سر اون جريان يه بار ديگه اومده بود. آره ديگه: _

ري مـانور بايـد   فقط بگو زودتر بياد، من هفته ي آينده بـراي يـه س ـ  . قدمش رو چشم: _

  . برم طبس

  .نگاهي سرشار از نگراني به او انداخت. پري سيما به سرعت برگشت

. چرا اينجوري نگام مي آني؟ آار خطرناآي آه نمي خـوام بكـنم  : سعيد خنديد و گفت

  . چيز مهمي نيست! نمايش! مانوره

  . ولي نمي خواي بگي اون جنگ با اشرارم چيز مهمي نبود. شايد: _

  . خطر عمده اي نداشت. ما حدود سي نفر بوديم، اونا ده نفر. نبود واقعاً: _

  اون برف و بوران تو آوهستان چي؟ خطر محسوب نميشد؟: _

  . عزيز دلم، عمر دست خداست! پالتوم تنم بود: _

  .ولي آدم خودشو پرت نمي آنه، تو دره بگه عمر دست خداست. آره: _

  . ممي آنمنم اين آارو ن: _

  .رسممن مي ت: _

  .خواهش مي آنم... عزيز دلم: _

  

ثمينه گفت آمده بودند آادويي بخرند و بيايند خواسـتگاري آـه بـا پـري     . آم آم رسيدند

سعيد مي پرسيد بدون گل زشـت نيسـت؟ مـي خـواين مـن      . سيما برخورد آرده بودند

  برم گل بخرم و برگردم؟

  .درنا دم در بود.داما توجه همه به بحثي آه انتهاي آوچه درگرفته بود، جلب ش

نخيـر اينـي آـه ميگـين     . بطي نـداره به ما ر. پسش بفرستين. نمي گيرم آقا من اينو: _

  .ولي نظر خودشم همينه. من نيستم

  . بفرماين با خودش صحبت آنين: درنا سر بلند آرد و با ديدن پري سيما گفت



اش را اما وقتي متوجه ي حضور سـرهنگ شـد، اينقـدر جـا خـورد آـه نتوانسـت جملـه         

اين وسط ثمينه هم جلو آمد و بـا بررسـي آـردن بسـته اي آـه تـوي دسـت        . تمام آند

  !!!از اون وقت تا حالا؟!! اين الان رسيده؟: پستچي بود، با تعجب گفت

  . آدرس نامفهومه. تقصير ما نيست خانوم: پستچي با ناراحتي گفت

  .به من چه؟ از اين آقا بپرسين: ثمينه غرغرآنان گفت

  .من هيچ آاره ام به خدا: و به سعيد آرد و گفتپستچي ر

  .بده من. باز خدا رو شكر رسيد: سعيد سري تكان داد و گفت

مـن  . بسـته سفارشـيه  . من اينو بايد برسونم بـه دسـت خـانم پـري سـيما     . نخير آقا: _

  نمي دونم اين فاميلشونه؟ يا اين آه فراموش آردن؟

  جا رو بايد امضا آنم؟آ. من پري سيمام: پري سيما جلو رفت و گفت

نگاهي . پري سيما امضا آرد و پستچي رفت. پستچي آهي آشيد و دفترش را باز آرد

  اين چيه؟: به ثمينه و سرهنگ آرد و پرسيد

مضـحك  ! مـثلاً هديـه ي تولـد   : سرهنگ دسـتي بـه سـرش آشـيد و بـا نـاراحتي گفـت       

  .نيست آه من هنوز فاميلتو نمي دونم

ميشه بريم تو؟ مـن  : ثمينه گفت. هان باز نگاهشان مي آرددرنا با د. پري سيما خنديد

  . سردمه

  .بله حتماً بفرمايين: پري سيما گفت

  . درنا با ترديد راه را گشود

. درنا بـا حيـرت در را بسـت و همانجـا خشـكش زد     . پري سيما با همراهيانش وارد شد

د آـه چـه   همـه مـي خواسـتند بدانن ـ   . بقيه ي اهل خانه هم دست آمي از او نداشتند

سرهنگ تمام آن چه آه براي پري سـيما گفتـه بـود، بـا آب و تـاب      . اتفاقي افتاده است

سوالهاي اهل خانه تمام نشدني بود حتي سر شام هـم  . بيشتر براي بقيه تعريف آرد

بالاخره آخر شب بود آه اجازه دادند سـعيد و ثمينـه برونـد؛ در حـالي آـه      . ادامه داشت

. وسي و مخارج و سالن و غيره را هم مشخص آـرده بودنـد  تكليف مراسم نامزدي و عر



و البته با وجود اين قرار بود تمام اهالي خانه براي تحقيق عازم شيراز شوند و اگر همه 

همانجا نامزدي بگيرنـد و عقـد آنـان تـا وقتـي آـه طبـق برنامـه مقـدمات          چيز خوب بود 

  . جشن عروسي حاضر شود

ايـن جماعـت راه بيفتنـد بـراي تحقيـق      . ه بـود پري سيما دچار دلشوره ي عجيبـي شـد  

آنهـا  . مي ترسيد طاقت سرما را نداشته باشند... بيايند؟ يه عده آدم پير و مريض احوال

  ...آه روزها جايي نمي رفتند

طلعت خانم به شـدت از  . سه روز بعد همگي توي هواپيما عازم شيراز بودند. اما آمدند

آقـاي غيـاثي   . خانم هم مرتب دعا مـي خواننـد   صديقه خانم و اقدس. پرواز مي ترسيد

آقاي مظهري هم غرق افكارش، مثلاً بـه حرفهـاي   . روزنامه اي دستش بود و چرت ميزد

پــري ســيما بــا آن آشــوب ... درنــا مجلــه اي خريــده بــود و . حميــده خــانم گــوش ميــداد

 وحشتناآي آه وجودش را پر آرده بود، سعي مي آرد با زيـر نظـر گـرفتن همراهيـانش    

  . خودش ر ا سرگرم آند

پري سيما با نگرانـي  . طلعت خانم رنگ به صورت نداشت. هواپيما براي فرود آماده شد

  . اميدوار بود سكته نكند. نگاهش مي آرد

اقدس خانم و صديقه خانم زير . بالاخره فرود آمدند و همه تقريباً به سلامت پياده شدند

  . مي آمدندبغلهاي طلعت خانم را گرفته بودند و آرام 

سعيد ليست و نشاني چمدانها . سرهنگ سعيد با خانواده اش به استقبال آمده بودند

خـودش و بـرادرش ماندنـد تـا چمـدانها را      . را گرفت و همه را با تاآسي به خانه فرستاد

  . تحويل بگيرند و به هتلي آه جا برايشان رزرو آرده بودند، ببرد

يك خانه ي قديمي با حيـاط  . ي پدري سرهنگ شدپري سيما همراه با بقيه وارد خانه 

پري سيما با ديدن اين منظره، بي اختيـار  . بزرگ و درختهاي پر از ميوه ي نارنج و پرتقال

  !چه حياط آرامبخشي. لبخندي روي لبهايش نشست

بعـد هـم بـراي همـه     . سميرا خانم مادر سعيد، با سـفره ي رنگينـي پـذيراي آنهـا شـد     

  . استراحت آنند رختخواب پهن آردند تا



مـيگم پـري   : صديقه خانم آه داشت مي رفت دراز بكشد، زير لب به پـري سـيما گفـت   

  .خيلي خونواده ي خوبين! دست دست آني از دستش ميديها. تحقيق نمي خواد

  . خوب و آرامش بخش. همه چيز عالي بود. پري سيما لبخندي زد

ين آه چشم بقيـه را دور ديـد،   هم. او هم چند لحظه اي دراز آشيد. همه دراز آشيدند

اينجا بهار . زير درختها بوته هاي بزرگ گل رز خودنمايي ميكرد. برخاست و به حياط رفت

  ... غرق بهار نارنج و رزهاي رنگي!!!! چي ميشد

بـه  . با باز شدن در، اميد زندگيش برگشـت . ولي با تمام اين زيبايي ها دلش شور ميزد

توانـد جلـوي خـودش را بگيـرد، خـودش را در آغوشـش       قبل از آن آـه ب . استقبالش رفت

سـعيد بـا   . مـي خواسـت بـودنش را، عشـقش را و تمـام دنيـايش را بـاور آنـد        . انداخت

باورش نمي شـد ايـن پـري سـيما باشـد آـه اينطـور بـه         . شگفتي او را به سينه فشرد

  . طرف دويده بود

  .بهم قول بده، قول بده آه ترآم نمي آني: پري سيما با بغض گفت

بهـت قـول ميـدم آـه ترآـت      ! عزيز دلم تو آه دستي دستي داري ما رو مـي آشـي  : _

بـازم بـه خـاطر    . ولي چشم. ولي تضمين عمر من به اندازه ي تو و بقيه اس. نمي آنم

  .تو، بيشتر مواظبم

ت لحظـه  س ـدلـش نمـي خوا  . پري سيما صورت اشك آلودش را توي سينه اش فرو آرد

ميد، بردار آوچك سعيد، هم نشد آه بـه سـرعت از   حتي متوجه ي ح. اي رهايش آند

  ....پشت درختها رد شده بود آه مزاحمشان نباشد

  

هرچه سميراخانم اصـرار آـرد، راضـي نشـدند     . نزديك غروب، همگي راهي هتل شدند

روز بعد سعيد و حميد دنبالشـان آمدنـد و همگـي بـه ديـدن حافظيـه و سـعديه        . بمانند

  .و بعد به هتل برگشتند. ن سعيد توي رستوارن خودندبعد هم نهار را مهما. رفتند

   . فقط آقاي مظهري نيامد آه به دنبال تحقيقاتش رفته بود



بــاغ دلگشــا هرچنــد ســرد و . عصــر ســعيد دنبــال پــري ســيما آمــد و بــاهم بيــرون رفتنــد

براي اولين بار از آينده و برنامه . زمستاني، ولي بازهم جاي قشنگي براي قدم زدن بود

قرار بود زمين آوچكي آه داشتند را دو طبقه براي سـعيد و حميـد   . ان مي گفتندهايش

سعيد اميدوار بود آه همسر حميد هـم بـه خـوبي پـري سـيما باشـد و راحـت        . بسازند

پــري ســيما در مــورد آــارش مــي گفــت و رضــايت نامــه اي آــه مــي . بــاهم آنــار بياينــد

پـري  . وقـت شـام ادامـه داشـت    بحثشان تـا  . خواست از آقاي ناظري صاحبكارش بگيرد

سعي مي آرد به خود بقبولاند آه . سيما نمي توانست لذت بودن در آنار او را باور آند

  ...اتفاقي نمي افتد، اما سعيد روز بعد داشت مي رفت

  . هرچند فقط مانور بود، اما پري سيما مي مرد و زنده ميشد تا اين پنج روز بگذرد

سعيد چمدان بسـته  . بعدازظهر به خانه رفتند. اهم بودندصبح روز بعد هم تا بعدازظهر ب

. چاره اي نداشت بايد مي رفـت . چشمان اشكبار پري سيما را بوسيد. اش را برداشت

اگـه مـي   : در حالي به سختي صدايش بالا مي آمد، گفـت . پايش اصلاً پيش نمي رفت

  ...آاش مي تونستم. تونستم استعفا ميدادم

. تـو خـود شـهر نبودنـد    . بود آـه نمـي توانـد تمـاس بگيـرد      گفته. سعيد عازم طبس شد

تلويزيـون گوشـه و آنـاري از عملياتشـان را پخـش      . جايي وسط بيابانهاي اطراف طـبس 

  . اما نمي ديد.  پري سيما با چشماني نگران به دنبال سعيد مي گشت. مي آرد

  . نيامد... پنج روز گذشت

  

منتظر داماد بودند تا برگـردد و مراسـم    همه. نتيجه ي تحقيقات آقاي مظهري عالي بود

سفارش لباس و شيريني و گل را هـم  . همه ي مقدمات حاضر شده بود. را راه بيندازند

  .قرار بود بيايد. فقط سه روز مانده بود. داده بودند

  



امـا سـميراخانم بـا    . تلويزيون خبر سقوط يكي از هواپيماهاي مـانور را پخـش آـرده بـود    

. اصلاً هيچ وقـت آـارش تـو هواپيمـا نبـوده     . عيد آه خلبان نيستس: اطمينان مي گفت

  .اون مال نيروي زمينيه

پـري سـيما بـه    . دفعه ي اولش نبـود آـه ديـر آـرده بـود     . ظاهراً جايي براي نگراني نبود

ساعتها و روزهـايش بـا دعـا و اسـتغاثه مـي گذشـت، تـا خبـر         . شاهچراغ پناه برده بود

  .رسيد

خانه شـلوغ  . قرار بود عاقد بيايد. همه چيز حاضر بود. وز جشنر. روز عقد. روز سوم بود

  .سعيد الان مي رسه: سميرا خانم هر لحظه مي گفت. بود

  .مافوقش، تيمسار قهاري. يك نفر با لباس نظامي رسيد

پري سيما از بين درختها فقط لباس را ديد و بدون اين آه بفهمد آه او آيست سر و پـا  

تيمسـار آلاهـش را برداشـت و    . با ديـدن تيمسـار خشـكش زد   . برهنه به طرف در دويد

  .تسليت ميگم خانم: آرام گفت

  اون آجاست؟. دروغ ميگي: _

امـا لحظـه ي آخـر بـه حضـورش احتيـاج پيـدا        . قرار نبود توي هواپيما باشـه . متاسفم: _

اين طور آه فهميديم هواپيمـا ناگهـان موتـور سـوزونده و دسـتگاه      . مجبور شديم. آرديم

هـيچ  . متاسـفانه هواپيمـا آامـل سـوخته    ... بعد هـم . ه اش هم دچار مشكل شدهتهوي

  . جسدي پيدا نشده

  . پري سيما از هوش رفت

بـه  . سه روز طول آشـيد تـا مرخصـش آردنـد    . وقتي به هوش آمد، توي بيمارستان بود

  . جاي لباس عروسي، با لباس عزا وارد خانه ي سعيد شد

سـفر را نداشـتند، همـين آـه از بهبـودي او مطمـئن       همسفريها آه ديگر توان ادامـه ي  

  . شدند، به تهران برگشتند

  . دخترك مراسم عزاداري با قرصهاي آرامبخش و نگاه هاي دلسوزانه ي ناآشنا گذراند



. پري سيما فقـط مـرده ي متحرآـي بـود آـه حضـور داشـت       . شب هفت هم برگزار شد

  . هيچ يك از وقايع اطرافش را درك نمي آرد

  ... بعد از مراسم خبر آوردند و درست

  .بستريست ارتشبيمارستان  يسرهنگ سعيد بديع به خاطر ضايعه ي نخاعي تو

نتواند عشقش را در حالي ببينـد  . مي ترسيد نتواند دوام بياورد. پري سيما مي ترسيد

  . به زحمت با بقيه راهي شد. آه فقط چشمانش را در حدقه مي چرخند

  ...اما

  . آمر وارد شده بود و تنها پاهاي او را از او گرفته بود ضايعه ي نخاعي به

مـي دانسـت   . همه وارد اتاق شدند غير از پري سيما آه توان رفتن را در خود نمي ديد

  . آه از آنچه آه فكر مي آرد خيلي بهتر است، اما پايش پيش نمي رفت

ه ي زيـادي هـم دم    عـد . پدر مادر خواهر و برادر و مادربزرگ و خاله اش توي اتاق بودنـد 

ثمينه بيرون آمد و بدون اين آه بقيـه متوجـه شـوند نامـه اي بـه      . در اجتماع آرده بودند

  . پري سيما داد

  .گوشه اي نشست و پاآت را باز آرد. پري سيما از جمع دور شد

  

  زيبا روي من سلام

بتونـه  وقتـي خلبـان ارتفـاع آـم آـرد، بلكـه       . امروز پنج روز از اون سقوط لعنتـي ميگـذره  

روي . تـوي يـك روسـتا فـرود اومـدم     . آنترل اوضاع رو به دست بگيره، با چتر بيرون پريدم

وقتـي  . زمين آشيده شدم و در آخر با ضربه اي آه به آمرم خورد از درد بيهوش شـدم 

يـارو تـو جـون سـگ داري؟ فكـر نمـي       : جـالبش پرسـيد  با لهجه ي ده بهوش آمدم دآتر 

  !آردم بهوش بياي

تمـام مـدتي آـه از درد بـه     . من به تو قـول داده بـودم آـه زنـده بمـونم     ولي عشق من، 

نيـروي  : خودم مي پيچيدم، يك اراده بزرگ گوشه ي ذهنم نمـي گذاشـت از پـا دربيـايم    

  ...جاودانه ي عشق



دآتـر بعـد از معاينـه گفـت بـه طـور       . با  آمبولانس به نزديكترين بيمارستان منتقل شـدم 

هرگز نمـي  . اما ديگر نمي توانم راه بروم. ه، زنده اممغزم سالم. قطع، قطع نخاع شدم

  . توانم

. احساسـات را آنـار بگـذار   ... عزيـز دلـم  . وقتي اين نامه بدستت رسيد، خـوب فكـر آـن   

. مي تواني با يك مرد عليل زندگي آني؟ من تا همينجا هم مديون تو ام. منطقي باش

  ... الان زنده باشماگر عشق تو و قولي آه ازم گرفته بودي نبود محال بود 

  !ارتش بازنشسته ام آرد. يك مزيت هم داشتن .پ

فقـط امضـا   . به پرستار ديكتـه آـردم  . ضمناً قدرت نوشتن اين چند خط رو هم ندارم ن.پ

  .                                                   مي آنم

 فداي تو سعيد                                           

 ش آه بهتر از اين نمي تونم بنويسمببخ

 

. سـاعت ملاقـات تمـام شـده بـود     . از جـا برخاسـت  . پري سيما نامـه را بوسـيد و بوييـد   

پري سيما التماس آنان خواست فقط لحظه اي، . پرستار داشت همه را بيرون مي آرد

تـوي اتـاق   . پرستار دلش سـوخت و اجـازه داد رد شـود   . لحظه اي به مهلت ديدار بدهد

. آخرين تخت آنار پنجره سعيد خوابيـده بـود  . پري سيما چشم گرداند. تخت بودهشت 

سـعيد لبخنـدي زد و آرام   . پري سيما طول اتاق را دويـد و دسـت او را در دسـت گرفـت    

  سلام عزيزم: گفت

ازت : سـعيد گفـت  . پري سيما اينقدر بغض داشت آـه نمـي توانسـت جـوابش را بدهـد     

  .يه آم فكر آن .خواهش آردم احساسي تصميم نگيري

          ...بهت قول ميدم آه هرگز پشيمون نمي شم: _

                      

                                                                                 


